
  
  

  بر قلب» طبع«و » ختم«شناسی جستاري در مفهوم 
   قرآناز منظر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  امینیسلمه نعیمام
  )علوم قرآن و حدیث(دانشجوي کارشناسی ارشد الهیات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :چکیده
آن گونه کـه از  . بر قلب سخن گفته است» طبع«و » ختم«قرآن در بسیاري از آیات، از    

هایشان  آید، خداوند این دو تعبیر را در مورد کسانی به کار برده است که قلب         آیات برمی 
اند و در فطرت خود برگشته گناهانشان است و به دلیل کثرت معاصی، از اصل      در احاطه 

هـاي مختلـف و ظریـف دیگـري از        البته در آیاتی از قرآن، واژه     . آورندنتیجه ایمان نمی  
گـروه بـا    هاي هم که در واقع واژه   » اکنّه«و  » قساوت«،  »قفل«،  »غلف«،  »رین«قبیل  

. هستند، در مورد محروم شدن انسان از فطرت خود به کار رفته است            » ختم«و  » طبع«
اي از انحراف فکري انسان و محرومیت او از شـناخت     دام از این واژگان، به مرحله     هر ک 

شـود و بـه مراحـل سـخت و      تر شـروع مـی  اي که از مراحل ضعیف    اشاره دارد، به گونه   
  .شودرسد، آن چنان که به کلی حس تشخیص از انسان گرفته میخطرناك می

 مفهوم قلب در قرآن، با توجه به اي کوتاه بهاین مقاله بر آن است تا ضمن اشاره
معنایی  بپردازد و هم، به معناشناسی این دو واژه»طبع«و » ختم«گروه  واژگان هم

شناسی این به این منظور، در اولین گام به کاوش در معنا. نسبی میان آن دو را بیان کند
ان، معانی دو واژه نزد اهل لغت پرداخته شده تا ضمن توجه به معناي لغوي این واژگ

معنایی کامل میان  در ادامه ضمن بحث از عدم ترادف و هم. قرآنی آنها نیز به دست آید
هاي خطرناك  این دو واژه، به مخاطبین ختم و طبع و عواملی که باعث این بیماري

هاي در پایان از آنچه که مانع از این عارضه. شود، پرداخته شده استروان انسان می
  . گردد نیز سخن گفته خواهد شدمیقلب معنوي انسان 

  :هاکلید واژه
  معیارهاي ختم و طبع/ مخاطبین ختم/ طبع/ ختم/ قلب
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  گفتار پیش
هـا محجـوب   ر قرآن کریم، برخـی قلـب  این یک حقیقت قرآنی است که از منظ 

هـاي قلـب را     ه حجاب و عارض ـ   ، مسئله آیات شریفه قرآن با تعابیر مختلف     . هستند
 طور دقیق از نفوذ تدریجی و مرموز آفات و موانع معرفت بر مطرح کرده است و به

 معرفـت پـرده   گویـد و از چگـونگی آلـوده شـدن ایـن سرچـشمه          قلب سخن مـی   
گوید کـه رهـروان راه   به قدري ظریف از این آفات سخن می        قرآن کریم  .دارد برمی

دهـد تـا مبـادا      پی هشدار مـی    در معرفت را کاملاً به این خطرات آشنا سازد، و پی         
هـا  ها در جستجوي آب به دنبال سراب باشـند، و بعـد از سـال            هعمري را در بیراه   

  . دنآور یابی به حقیقت، سر از باطل درتلاش در طریق دست
، »طبع«و » ختم«افزون بر ها،  هدایت ناپذیري و بسته بودن دل     دربارة  کریم قرآن

 ؛)14/مطففـین ()یکْـسِبونَ  کَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبهِمِ ما کَـانُوا (: »رین «بهره جسته است؛
: »زیغ «؛)25/انعام()یفْقهَوه جعلْناَ علَى قُلُوبهِمِ أکَِنَّۀً أَن مِنهْم من یستَمعِ إلِیَک و و(: »اکنهّ«
)مهقُلُوب اغَ اللَّهاغُوا أَزا زف(»فَلَملَـى    (: »قفل «؛)5/صع رُونَ الْقُـرْآنَ أَمبتَـدقُلُـوبٍ   أَفَلَـا ی

 )فَلَولا إذِْ جاءهم بأْسناَ تضَرََّعواْ ولَـکِن قَـست قُلُـوبهم         ( :»قساوت «؛)24/محمد()أَقْفاَلهُا
الأنَْبیِـاء بِغیَـرِ حـق     فَبِما نَقضْهِمِ میثاَقهَم وکُفرِْهمِ بآیـاتِ اللّـهِ وقَـتْلهِمِ   (:»غلف«؛ )43/نعاما(

 ــف ــا غُلْ ــولهِمِ قُلُوبنَ ــساء()وقَ ــرض «؛)155/ن ــه   ( :»م ــزَادهم اللّ ــرَض فَ ــوبهِمِ م ــی قُلُ فِ
بـودن   ت که خداوند متعال دربـارة ناسـالم  ه تعبیرهایی اس  ، از جمل  )10/بقره()مرضَاً

  .قلب افراد مختلف در قرآن به کار برده است
هاي قلب گاه کند که آفات و حجاب این مطلب را بیان می    قرآن  نگاهی به آیات    

شود که انسان  چنان آفت بر دل چیره می آنخفیف و گاه شدید هستند و گاهی هم      
  درك و معرفـت از انـسان سـلب   در ظلمت کامل فـرو رفتـه و همـه نـوع قـدرت           

 در ایـن زمینـه، حـساب شـده و     ها در قـرآن استعمال این آفات و حجاب . گردد می
، هـر کـدام اشـاره بـه         »طبـع « و   »ختم«گروه با    رسد واژگان هم  به نظر می  . ستزیبا

  . اي خاص داردمرحله
  )14/مطففین(رسد ر می زنگا گاه به مرحله-
  )5/فص( گاه سخن از انحراف قلب است -
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  ) 25/نعاما(افتد  گاه پرده بر دل می-
  )155/ساءن(رود مانی قلب به کلّی در غلاف می ز-
  ) 24/محمد (شود هاي محکم بر دل زده می گاه قفل-
  )7/بقره(کند دهد و مهر و موم میار میاي قر گاه آن را در محفظه-
گونـه  مکـان هـیچ   گیرد و ا  اي نقش ثابت به خود می      گاهی قلب به مانند سکهّ     -

  ) 106/نحل(تغییري در آن نیست 
محرومیت  مراحل پایانی  ختم و طبع بر قلب جزءآید،آن گونه که از آیات برمی     

 نهایی و پایانی از جمود فکري و  که قلب به هنگام ختم، به مرحلهاياست، به گونه
 نهایی  ت از معرفت به حد    گردد، محرومی نی که قلب مطبوع می     زما رسد و میعقلی  

  . گیردرسد و شکلی ثابت به خود میمی
 نفس و جان انـسان در آغـاز تولـد،          ه ذکر است که قلب یا همان صحیفه       لازم ب 

 انسان با ارتکاب ارادي اعمال زشـت  هاست، اماها و آلودگیو عاري از پلیدي  پاك  
ات آورد و صـف  اخلاقی را پدید می تدریج در نفس خود، ملکات رذیلهو ناپسند، به 

همـین ملکـات و صـفات رذیلـه،         . کنـد ذمیمه را بر لوح ضمیر جان خود ثبت مـی         
شود که مـستقیماً   زنگارهایی میکارهاي ناشایست انسان است که موجب     گناهان و   

توانـد  دهد و انـسان نمـی    طبیعی این آینه را تغییر می      نشیند و چهره   قلب می  بر آینه 
  . بشناسد،حقایق را آن چنان که هست

دهد و این نقوش و اقع اعمال زشت انسان، نقش و صورتی به نفس میدر و
 بین و حقیقت را درك کند و ، حقشوند که نفس آدمیها، مانع از آن میصورت

، اش به حسب طبع اولیهاین نفسدر حالی که . گردندنفس و درك حق حائل می
کند و آن را می درك ،ی دارد که با داشتن آن، حق را آن طور که هستصفا و جلای

:  فرموده استخداوندچنان که دهد، هم  را از فجور تمیز میاز باطل و نیز تقوا
  )20/349طباطبایی،  (.)7-8/شمس()فَألَهْمها فُجورها وتَقْواها*ونَفسٍْ وما سواها(

  .شود پرداخته می بر قلب» طبع«و » ختم«مفهوم در این نوشتار به توضیح اکنون 
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  مفهوم ختم بر قلب
  » ختم« معناي لغوي -1

 را پژوهان خـتم اي از لغتآید، عدهآن گونه که از کتب برخی از اهل لغت برمی  
لحیـانی از جملـه     . انـد معنایی ختم با طبع اشاره کـرده       اند و به هم   همان طبع دانسته  

، زبیـدي حنفـی    (.کسانی است که به ترادف میان ختم و طبـع اشـاره کـرده اسـت               
 هنگـامی کـه چیـزي در آن وارد    مجاز است » خَتَم علی قَلبهِِ   «بر این اساس   )8/266

 نیـز، هماننـد آن   »خَتَم اللَّه علـی قُلـوبِهِم  «. گرددشود و چیزي از آن خارج نمی  نمی
کننـد و  پس تعقل نمی. )155/نساء(» طَبع االلهُ علَیها«:  خداوند است که فرمود  فرموده

 به یک معنا دانسته است ختم و طبع در لغت را    نیززجاج  . کنندیبه چیزي توجه نم   
کـه چیـزي بـر آن وارد     و اطمینـان از این     اسـت  پوشش بر چیـزي    عبارت از    که آن 

 .)24/محمـد (» علـی قُلـوبِهم اقَفالُهـا     «: طورکه خداوند فرموده است     همان ،شود نمی
   )12/163، منظور ابن(

اند، امـا برخـی   عنایی ختم و طبع را بیان کرده      م اگر چه برخی از ارباب لغت هم      
اند که طبع، اثري است که اند و گفته میان ختم و طبع تفاوت قائل شده شناسان لغت

 در  ، طبع از مفهـوم ثبـات برخـوردار اسـت          شود؛ماند و از آن جدا نمی     بر جاي می  
 درهـم مهـر     یعنـی بـر   » طَبع الدرهم «. صورتی که ختم از این معنا برخوردار نیست       

 ـ نهاده شده و این مهر، اثري است که در آن نشان می  بـر  . شـود ل نمـی گـذارد و زای
ناپـذیر   زیرا چیزي است که ثابت و زوال       »طَبع الإنسان «گویند  ست که می  همین مبنا 
کـه  گویند فلان کس بر این طبع سرشته شده است، زمـانی اسـت        که می ایناست و   

   )3/22ي، مصطفو (.ل نشوداین طبع و سرشت از او زای
ی از کنـد، امـا سـخن    خـتم، دو وجـه معنـایی را بیـان مـی     واژهراغب در معناي   

 تأثیر گذاشتن چیزي در چیز دیگر ماننـد         -1: آوردمعنایی آن با طبع به میان نمی       هم
اي که از نقش کردن و مهـر زدن پدیـد           اثر و نتیجه   -2. نقش خاتم و مهر بر چیزي     

چیـزي اسـتعمال    ورود  از  در بند کشیدن چیـزي یـا منـع           نايآید و مجازاً به مع    می
ی، راغـب اصـفهان   ( .)7/بقره()خَتمَ اللَّه علی قُلوبهِمِ و علی سمعهِمِ      ( مانند آیه  ،شود می

/274(  
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انـد کـه   پژوهان علاوه بر معنی مهر زدن، معناي دیگري را براي ختم آورده         لغت
.  یعنی رسیدن آن به پایانش»خَتَم الشَّی«. آن، رسیدن به نهایت و آخر یک چیز است

خـاتَم  «. » القرآنَ خَتَم فُلانٌ «شود   گفته می  ،رساند  زمانی که کسی قرآن را به پایان می       
خـاتَم   « آیـه چنـین هم.  اسـت یـک شـیء   نیز به معناي عاقبت و پایان    »مِن کلُِّ شئ  

ی  اصل معنای، ازهري)12/164ر، منظوابن( ).4/حزابا(» آخرین پیامبر«یعنی  » النَّبیین
  پوشاندنبه معنیکه » خَتَم البذر «، مانند    بیان کرده است   »پوشش« ختم را    واژه براي

  )8/266 زبیدي حنفی،( .بذر است
 ختم به معانی مهـر   اهل لغت در معناي واژه  توان گفت   در جمع بندي نهایی می    

  .اند اشاره کردهیک چیز و پایان یک شیءزدن، پوشش و پوشاندن 
  

   در قرآن »ختم« معناي اصطلاحی -2
و  23/جاثیـه ، 46/، انعـام 7/بقـره  در آیـات   موضـوعِ قلـب  ختم در قرآن دربـاره    

و مـوم شـدن و    مراد از ختم در اصطلاح قـرآن، مهـر    .  به کار رفته است    24/شوري
 به جز آیهخداوند متعال این تعبیر را . نفوذناپذیري قلب در مقابل دعوت الهی است

جوجی که ایمان ل افراد بیاست، درباره9 که مورد خطاب آن پیامبر اکرم    سوره 24
. اند، به کار بـرده اسـت     نفوذناپذیر شده  برابر عوامل هدایت  بر اثر گناهان بسیار، در      

اي در دل آنان رسوخ کرده است کـه  لجاجت و عناد این افراد در برابر حق به گونه     
 گونـه تـصرفی در آن   انـد کـه دیگـر هـیچ    همانند بسته و کیسه سر به مهـري شـده    

 تفسیر مکارم شیرازي،( .توان کرد و به اصطلاح قلب آنها لاك و مهر شده است       نمی
  )1/85نمونه، 

بدین افراد به کار برده است،  در مورد این گونه که خداوند این تعبیر را    علّت این 
ن بر چیزي مرسوم  است که استعمال این واژه در میان اعراب به معناي مهر زد    دلیل

» خـتم « سلبِ حسِ تشخیص و درك واقعی از افراد بـه            در وجه تسمیه  . بوده است 
م رسم بر این بود هنگامی باید گفت که این معنا از آنجا گرفته شده که در میان مرد          

هاي مهمی  دادند و یا نامهمی هاي مخصوص قرار ها و یا ظرفی را در کیسهکه اشیائ
بـستند و گـره    آن را می،که کسی سر آن را نگشایداشتند، براي آنگذرا در پاکت می 
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به کـار  » ختم «در لغت عربی براي این معنی، کلمه. نهادنددند و بر گره مهر می   ز  می
  )86/همان، (.رودمی

اند که به آنهـا    در قرآن، نظرات مختلفی ارائه کرده     » ختم«مفسران در بیان معناي     
   :شوداشاره می

 وقتـی کـافر در کفـر و انکـارش بـه           ، علامت و نشانه اسـت؛     ز ختم ـ منظور ا  1
و این امر براي خداوند معلوم است،        رسد که دیگر ایمان نخواهد آورد     اي می  درجه

اي است سیاه رنگ تا ملائکه بدانند او ایمان شود که نقطهعلامتی بر قلب او زده می 
در قلب مؤمن علامت ایمان همان طور که    . آورد و او را سرزنش و نفرین کنند       نمی

 . و برایش طلب عفو و رحمت کننـد  تا ملائکه بدانند و او را ستایش     شودنوشته می 
   )1/63، شاه عبدالعظیمیحسینی (

پـذیرد و در رد کـلام جبـائی کـه           نمـی  راغب در مفردات این معناي از ختم را       
  : گویدسخنش اشاره به این مطلب دارد می

 اگر این علامت محسوس باشد، اصحاب تشریح آن را این چنین نیست، زیرا که«
کنند و اگر معقولِ غیرِ محسوس باشد، پس ملائکه با اطّلاع از اعتقادات درك می

  )275/راغب اصفهانی،  (».نیاز هستند آنها از استدلال بی
 اما این دلیلی بر رد و عدم پـذیرش      ،اگر چه راغب این مطلب را نپذیرفته است       

اشـاره  » خـتم «به چنـین معنـایی از   : در برخی از روایات ائمه .این مطلب نیست  
از امام حسن . شده است و این امر، دلیل معتبر و متقنی در پذیرش این مفهوم است     

معهِمِ   «: است که فرمودنـد   روایت7عسکري ايَ ... ختَمَ اللّه علی قُلـُوبهِمِ و علـی سـ
      مِنَ الم شاءن یها بسِمۀٍ یعرفِهُا ممسمنِونَ  لائکۀَِ إذا نَظَروا إلیَها بِاَنّ    وم الَّذینَ لایو؛ یعنـی   »ه

داننـد کـه اینهـا      می،نشانه و علامتی که از طریق آن ملائکه هر گاه به آنها نگاه کنند 
  )1/33عروسی حویزي،  (.آورندکسانی هستند که ایمان نمی

آنها حق را که ، حکم و شهادت خداوند است به اینها قلبـ مقصود از ختم بر2
 :گوینـد  مثلا مًـی رود؛بسیار به کار می، و حکم به معناي شهادت    » ختم«. پذیرندنمی

بر آن صـحه    تو،گویدبینم هر آنچه فلانی می   می ؛اَراك تَختمِ علی کُلِّ ما یقولُ فُلانٌ      «
  )1/111 ابوالفتوح رازي،؛ 1/63 طوسی،( ».دهیگذاري و شهادت میمی
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که ایمـان در  اند، به سبب آن ست که اینها مورد ذم قرار گرفته      ـ قول دیگر این ا    3
هایـشان مهـر   گویی قلب. گرددشود و کفر هم از آن خارج نمیداخل نمی قلب آنها   
 یعنـی کفـر    انـد؛  اینان گویی کر و کور و گنگ       ،»صم بکم عمی  « مانند آیه . شده است 

که قلبشان مهـر    مانند کسانی ،بینندچنان در دل آنان جاي گرفته است که دیگر نمی         
  )1/107 طبرسی، (.شده است

گوید کـه خـتم بـر قلـب کنایـه از            جبائی می ابوعلی: نظريعمقی و کوتاه  ـ کم 4
هـاي اینـان   بینی در نظر و استدلال است و منظور آن است کـه دل عمقی و کوتاه  کم

 همان . دارند نظر و وسعت فکروسعت فکر و منطق ندارد، در برابر مؤمنین که سعه   
 ،)22/زمر()فَمن شرََح اللّه صدره لِلاسلام فهَو علی نورٍ مِن ربهِأَ(  کریمه آیه که در  طور

 )اَم علـی قَلُـوبٍ اَقفالهُـا     (: فرماید کفار می  مقصود همین وسعت نظر است و درباره      
  . )25/انعام()لُوبنا اکَِنَّۀٍو علَی قُ(و )88/بقره()قالوا قُلُوبنا غُلف(و نیز  ).24/محمد(

 توانند تـشخیص مقصود از عدم وسعت قلب این است که بین حق و باطل نمی          
کـه شـجاع   که بـه کـسی    شود  در محاورات و استعمالات مردم زیاد دیده می       . دهند

کـسی کـه     طـور  همین.  ترسو است  دارد یا قلب ندارد؛ یعنی    گویند دل ن   می ،نیست
هاي روشن آن را دیده است و در عین حال از اسـلام           یلدعوت به اسلام شده و دل     

پـرده و    کسی است کـه دلـش مهـر شـده و قلـبش در     ، این شخصگیردفاصله می
  )108/همان، (. است»غلف«

در تفاسـیر  » خـتم «بندي میان معانی و مفاهیم مختلفـی کـه از   شاید با یک جمع   
یگردان شده است، عنـاد  آورد و از حق رونمیئه شد، بتوان گفت کسی که ایمان    ارا

آوردن او بـه   ایمانی او و هر آنچه که مانع از توجـه و روي   و لجاجت او، کفر و بی   
شود و او قادر به  مانند پوششی است که مانع از وسعت فکر و نظر او می،حق شود 

در عین حال، خداوند نیـز آن  .  حق و باطل نخواهد بود    شر و تشخیص میان خیر و     
دهد که مورد نکوهش قرار گیرد و فرشتگان نیز او را           اي قرار می  نهرا علامت و نشا   
  . ایمانی او پی ببرندبشناسند و به بی

قلُ أَرأَیتمُ إِن اَخَذَاللّه سمعکمَ و اَبصارکِمُ ( آیه مانند ختم بر قلب در برخی از آیات،
. ی و بینایی آمده اسـت     ، در ردیف گرفتن قواي شنوای     )46/انعام()و خَتمَ علی قُلُوبِکمُ   
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 .قلب ابزار درك و تعقل است و ختم بر قلب به معنـی از کـار افتـادن عقـل اسـت      
شود راهم می فانسانهمان عقلی که به وسیله آن این امکان براي  )71-5/70طیب، (

 در خـتم بـر قلـب،    )4/139طوسی،  (.دتا به خدا ایمان آورد و از گناهانش توبه کن        
شود  میشود، به طوري که دیگر چیزي از خارج در آن داخل ن   قلب بسته می   دریچه

 واجـب و غیـر واجـب را     و آن فکر کند و به کار بیفتد و خیر و شر      تا قلب درباره  
افتـد،  البته قلب به کلّی از خاصیتی که براي تفکر دارد از کـار نمـی              . تشخیص دهد 

که کفار دیوانه ال آن ن کسی باید دیوانه باشد و ح       آن وقت چنی   ،زیرا اگر چنین باشد   
 این بود کـه کفـار   ،هاي سایرین داشتهاي آنها با دل   بلکه تنها فرقی که دل     ،نبودند

هایشان دلی بوده کـه چیـزي     دلدادند؛ خداي سبحان گوش نمیکلام حق را درباره 
 . حق و باطـل را تـشخیص دهنـد    شده تا از واردات چشم و گوش در آن وارد نمی        

  )7/93 ،طباطبایی(
که گرفتن چشم و گوش در کنار ختم بر قلب آمده است، اشـاره بـه آن دارد           این

گوش و چـشم دو     .  ابزارهاي حسی ارتباط انسان با جهان بیرون هستند        ،که این دو  
گوش .  اطّلاعات از جهان خارج هستندهاي ورودابزار حسی هستند که در واقع راه

تد و در قلب است که باید تحلیل      فرسها را به قلب می    را، و چشم دیدنی    هاشنیدنی
البتـه  . روي اطلاعات دریافتی صورت گیرد و سرانجام باعث ایمان بـه خـدا گـردد      

ترین نقـش   بیـش  نیـست، امـا ایـن دو    چـشم و گـوش     حسی محـدود بـه       ابزارهاي
با اشاره به اخـذ و گـرفتن ایـن دو ابـزار از      فوق   آیه   .دارندرا   اطلاعاتآوري   جمع

بـه بیـان   . ت و ارزش این ابزارهاي شـناخت دارد ی بیان اهمسوي خداوند، سعی در 
دن چشم و گوش و عقل براي انسان از دست دا  حالتی را که به خاطردیگر، این آیه

خواهـد بگویـد کـه ایـن     در حقیقت قرآن می   . دهد توجه قرار می   شود مورد پیدا می 
ردنـاکی کـه    خواهد با توجه به حالت د     م شناخت از خود شما نیست و می       ابزار مه 

آیـد، او را متوجـه ایـن    ها پـیش مـی     دست دادن این نعمت     خاطر از  هببراي انسان   
نظیر خداوند کند و وجدانش را از ایـن راه تـسخیر کـرده و او را بـه     هاي بی نعمت

  . خضوع وادارد
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  » ختم« عوامل -3
 ختم  اسباب و مسببات قرار دارد، منشأ      بر پایه جایی که نظام جهان آفرینش      از آن 

، سخن از علل و قلببر در عوامل ختم . باشد وجود برخی از عوامل می ب نیزقلبر 
 شود تااست که چه اموري سبب میسخن در این .  خطرناك استعوامل این پدیده

 شده بیانمختلف  له مهم در آیاتدر قرآن کریم این مسئ. هر زده شودبر دل انسان م   
» خـتم «زند، عواملی را که در ایجاد  قلب میجا که سخن از ختم برآناست و قرآن،   

در قـرآن کـریم،   . مؤثر هستند را نادیده نگرفته است و به آنها نیز توجه داشته است         
  : ها اشاره خواهد شدر ادامه به آنعوامل اصلی این امر تبیین شده است که د

  پیروي از هوا و هوس) الف
شود،  بر قلب میختماعث  عواملی است که ب هوس از جمله وهواپیروي از 

أَفرَأََیت منِ (: جاثیه به این مطلب اشاره شده است سوره 23 آیههمان گونه که در 
پس « ؛)اتَّخَذَ إلِهَه هواه وأضََلَّه اللَّه علَى عِلمٍْ وخَتمَ علىَ سمعِهِ وقلَْبهِِ وجعلَ علَى بصرهِِ غِشاَوةً

 هواي خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانید و بر آیا دیدي کسی را که
   »اش پرده نهاده است؟گوش او و بر دلش مهر زد و بر دیده

 موانع شناخت است و  ریشه،خواهد بگوید که هوس قرآن کریم در این آیه می
ان دچار ختم قلب گیرد و انسینه زنگار می، این آ قلببا نشستن این غبارها بر آینه

هوس طوفانی است که وزش آن غبارهایی به رنگ ظلم، کفر، اسراف و . گرددمی
فرماید کسی که هوس خود را خداي  در این آیه خداوند می.کندفسق تولید می

. گیري فردي و اجتماعیش هوس اوستخویش گرفته است، عامل حرکت و موضع
وقتی هوس زمام . کندت وادار میهوس است که انسان را به پنهان کردن حقیق

 انسان از راهی که عقل او را به آن دعوت  از کف عقل گرفت،اختیار انسان را
 و داندولی او گمراهی است که راه را می. گرددشود و گمراه میمی منحرف کند، می

  .کند چنین افرادي را گمراه مینیزخداوند 
دریج به بیماري مبتلا شـود و در      انسان هوسران به ت    شود تا هواپرستی سبب می  

.  بـصیرت وي کـور گـردد   این صورت گوش عقل و دل او مهر و موم شود و دیده       
هاي شناخت را بر انـسان مـسدود کـرد، دیگـر هـیچ کـس           هنگاهی که خداوند راه   
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از هـا و پیـروي   بـه طـور کلّـی هوسـرانی    . تواند او را هدایت و راهنمایی کنـد       نمی
 که شودپوشاند و باعث مینی را می فطرت انسااست که آرزوهاي شیطانی، حجابی    

  . گرددهواپرستی موجب ختم بر قلب می. خبر بماندبیو انسان از یاد خدا غافل 
   کفر ورزیدن به خداوند)ب

 .شودعلاوه بر هواپرستی، کفر، از دیگر عواملی است که باعث ختم بر قلب می             
 ،شود کافر گفته می و اینکه به شبي استکفر در لغت، عبارت از پنهان کردن چیز  

 کـشاورز بـدان    بـه پوشاند و نیـز  براي آن است که اشخاص را در تاریکی خود می         
) 560/راغب اصـفهانی،  (.شود کافر گفته می،کندجهت که دانه را در زمین پنهان می  

 یده در مورد نهان کردن امور نیک و پـسند ، لغوي آنکفر در قرآن با عنایت به ریشه 
 بنابراین کفر در  .در مورد نهان کردن امور زشت و ناپسند استعمال شده است          یز  و ن 

  : قرآن به سه معنا آمده است
اعلَموا أنََّمـا الْحیـاةُ الـدنیْا لَعِـب ولهَـو      ( که نه ممدوح است و نه مذموم؛      کفري -1

الْکُفَّار نَباتُه ثمُ یهیِج فَترََاه  الْأَولاَدِ کَمثلَِ غیَثٍ أعَجببینَکمُ وتَکاَثرٌُ فِی الْأَموالِ و وزِینَۀٌ وتَفاَخرٌُ
  )20/حدید()مصفرَّاً ثمُ یکُونُ حطاَماً

بدانید که زندگی دنیا در حقیقت بازي و سرگرمی و آرایش و فخرفروشـی شـما بـه یکـدیگر و                «
مثل بارانی است که کشاورزان را رستنی آن چون ] مثل آنها[جویی در اموال و فرزندان است        فزون

 ».گاه خاشاك شود خشک شود و آن را زرد بینی، آن] آن کشت[به شگفتی اندازد سپس ] باران[

 نهان کردن چیزي که عقـل پنهـان کـردن آن را نیـک و آشـکار          :کفر ممدوح -2
یکْفُـرْ   شْـد مِـنَ الْغَـی فَمـنْ    لاَ إکِرَْاه فِی الـدینِ قَـد تَّبـینَ الرُّ   ( داند؛ شدنش را ناپسند می

 )الْـوثْقَى لاَ انفِـصام لهَـا واللّـه سـمیِع علِـیم       باِلطَّاغُوتِ ویؤْمِن باِللّهِ فَقَدِ استَمسک بِـالْعرْوةِ 

  )256/بقره(
پس هر کس بـه طـاغوت   . در دین هیچ اجباري نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است    «

ورزد و به خدا ایمان آورد، به یقین به دستاویزي استوار که آن را گسستن نیـست چنـگ زده           کفر  
  ».است و خداوند شنواي داناست

 ،یابندشوند و به عقاید حق گرایش می قرآن کسانی را که به عقاید باطل کافر می  
 .کندستایش می
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 آن را    نهـان کـردن     که عقـل   عبارت است از پنهان کردن چیزي     :  کفر مذموم  -3
 مانند پنهان کردن و کتمان حقیقت ازداند؛   و آشکار نمودن آن را پسندیده میناپسند

  .روي تعصب و لجاجت
   :قسم یاد کرد روان از چهاتدر مورد اقسام کفر نکوهیده و مذموم می

عبارت است از پنهان کردن جهل بـا ادعـاي علـم نـسبت بـه        : کفر جهلی ) الف
 اتَّخَذَ إلِهَه هواه وأضََلَّه اللَّه علَى عِلمٍْ وخَتمَ علَى سمعِهِ وقَلْبِـهِ وجعـلَ        أَفرَأََیت منِ ( مجهول؛

  )23/جاثیه() بصرِهِ غِشاَوةًعلَى
پس آیا دیدي کسی را که هواي خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانید «

  »اش پرده نهاده است؟ و بر دیدهو بر گوش او و بر دلش مهر زد
و بـا آنکـه     « )14/ملن()وجحدوا بهِا واستیَقَنَتهْا أنَفُسهم ظُلْماً وعلُواً     ( ؛یکفر علم  )ب

  » .هایشان بدان یقین داشت، از روي ظلم و تکبر آن را انکار کردند دل
یـشْکرُُ   کرُُ أَم أکَْفرُُ ومـن شَـکرََ فإَنَِّمـا   فضَلِْ ربی لیِبلُونِی أأََشْ هذَا مِن(کفر نعمت؛  )ج

  )40/نمل()لِنَفْسِهِ ومن کَفرََ فإَِنَّ ربی غَنِی کرَِیم
کنم و هـر کـس    این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می       «

گمـان پروردگـارم    پاسى کند، بیگزارد و هر کس ناس سپاس گزارد، تنها به سود خویش سپاس می       
  ».نیاز و کریم است بی

 سـوره بقـره را بـه کفـر          85کفر مذکور در آیه     7امام صادق  ؛ کفر معصیت  )د
این آیه خطـاب بـه      ) 8/407شهري، میزان الحکمه،      ري.(معصیت تفسیر نموده است   

کردنـد و بعـضی را نادیـده     هاي الهـی را اجـرا مـی         بنی اسرائیل که بعضی از فرمان     
  )85/بقره()أَفَتُؤْمِنُونَ بِبعضِ الْکِتاَبِ وتَکْفرُُونَ بِبعضٍ(: فرماید گرفتند، می می

  »!شوید؟ آورید و به بعضی کافر می آیا به بعضی از دستورات الهی ایمان می«
اما کفري . کفر مذموم به تمام اقسام آن موجب تیرگی قلب و مانع شناخت است

فر به معناي اصطلاحی آن در قرآن، یعنـی      همان ک ،  شود ختم بر قلب می    که موجب 
جـا کـه تجـسم هـوس اسـت، مـانع            از آن کفـر   . ایمـانی اسـت   انکار خداوند و بـی    

 ناشی از نافرمانی عقل و اطاعـت از دشـمن           کافرانکفر   .شودهاي قلب می   شناخت
 ادامـه  اگـر کند و  می عقل را ضعیف عقل، دیدهاز  نافرمانی  .  است  هوس  یعنی ،عقل
 است کـه  نافرمانی عقل و اطاعت از دشمن. سازد آن فرد را به تدریج نابینا می     یابد،
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ادراکات عقل فطري انسان اگر مورد مخالفـت قـرار گیـرد،           . کند ضعیف می  عقل را 
 قلـب را تیـره      کفـر آینـه   . شـود سپرده می گردد و به تدریج به فراموشی       ضعیف می 

 کند، بر تیرگی آینهحقیقتی را پنهان می   انسان   هر بار که   .زندکند و بر آن مهر می      می
. تواند حقیقت را نشان دهـد  تا آنجا که دیگر به هیچ وجه نمی       ،شودقلب افزوده می  

  . گرددوقتی انسان حقیقت را ندید و راه را از چاه تشخیص نداد، طبیعتاً گمراه می
ت کفر کافران مختوم القلب، باور نداشتن و نپذیرفتن آن چیزي اسـت کـه فطـر       

کفـر  . داندبیند و پذیرفتنش را لازم می     نخستین انسانی و عقل صریح، آن را حق می        
مانند بیماري و مرضی است که اگر چاره نشود، تمام قواي وان او، در انسان، براي ر
افتد و سرانجام آن، کوري مطلق دل است که دیگر حق را از باطل انسانی از کار می  

تـر، اگـر بیمـاري    به بیان روشـن . از نادرست بفهمدتواند جدا کند و درست را   نمی
رسد کـه  شود و به جایی میکفر چاره نشود، به هلاکت انسان و انسانیت کشیده می   

  .خورددیگر هیچ گونه اندرزي به کارش نمی
قلـب آنـان را فراگرفتـه اسـت، قابـل هـدایت و             تمام  چنین افرادي که سیاهی،     

ترین اثري در هوشـیاري و هـدایت   الهی کوچکراهنمایی نیستند و هشدار پیامبران  
 ایـن افـراد   دربـاره 9از این رو قرآن کـریم خطـاب بـه پیـامبر اسـلام       . آنان ندارد 

خَتمَ اللّه علـی  *إِِنَّ الَّذینَ کَفرَُوا سوآء علیَهمِ ءأنَذَرتهَم أََم لمَ تُنذِرهم لا یؤمِنُونَ    (: فرماید می
   .)6-7بقره()م و علی اَبصارِهمِ غِشاوةٌ و لهَم عذاب عظیمقُلُوبهِمِ و علی سمعهِِ
.  شـمرده شـده اسـت   ، کفر به عنوان عاملی مؤثر در ختم بر قلب        در روایات نیز  

 )خَتمَ اللَّه علی قُلُوبهِمِ و علی سـمعهِمِ    ( که در تفسیر آیه   7روایت است از امام رضا    
بل « :کَما قالَ عزَّوجل    علی کفُرهِمِ  علی قُلوُبِ الکفُّارِ عقوبۀً    الختَم هو الطَّبع  « :اندفرموده

 بـه خـاطر  هاي کـافران  بر دلزدن ختم یعنی مهر « ؛)155/نساء(»طبَع اللَّه علیها بِکفُرِهمِ  
بلکـه خـدا بـه    «:  طور که خداي عزوجل در قرآن فرموده      همان عقوبت بر کفرشان،  

  )1/248 صدوق، (.» مهر کرده استهایشان را دل،خاطر کفر آنها
 عدم تسلیم کافران در برابر حق و از بـین رفـتن اسـتعداد               لازم به ذکر است که    

سـت و  هابراي قبول حق در آنان، در واقع بازتاب و عکس العملی از اعمال خود آن     
 و انکـار گفتـار      نظیر انکار آفریدگار جهـان    ،  اعمال بد . چیز دیگري علّت آن نیست    
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الت مخصوصی در وجود این کفار پدید آورده است که قدرت تعقل از              ح ،پیامبران
هاي نفـسانی و     انتخاب خواهش  وجودشان رخت بربسته است و این نیز به واسطه        

اصرار . باشد کفر ورزیدن، جدال و لجاجت در برابر حق، تکبر و ستیز می      به واسطه 
بـه  ها و وسایلی کـه       راه ،هاآن .آنها بر کفر، قواي ادراکی آنها را از کار انداخته است          

در خودشان از بـین  را  کنندتوانستند به حق برسند و با آن ارتباط پیدا     آن می  وسیله
از میان رفتن این ابزارهاي ارتباطی به دنبال اعمال زشتی است که از طرف            . اندبرده

اثـر شـده   آنها صورت گرفته است و در پی آن، این مجاري ارتباطی مـسدود و بـی          
  همانا گناهان هر گاه پی«: آمده است که فرمودند  9در روایتی از پیامبر اکرم    . است

کنند و در این هنگام است که ختم و مهـر   آن را قفل می  ،در پی بر قلب وارد شوند     
 پس براي قلب راهی براي ایمان و خلاصی از کفر .آیدبر قلب از سوي خداوند می    

ختَمَ اللهّ علی قُلوبهِمِ و علی « خداوند در آیهنیست و این همان طبع و ختمی است که   
آن را   به آن اشاره کرده است و این چنین است قلبی که خداونـد خـتم بـر   »سمعهِمِ

ته گـردد و  که خـتم قلـب شکـس     ، مگر این  رسدتوصیف کرد، این قلب به ایمان نمی      
  )1/70، کثیر ابن (».ختم از قلب جدا گردد

 عناد، لجاجت و اعمال بـد و ناشایـست فـرو        ر این کفر،   چنان د  این کافران، آن  
آنها سلب شده است و قدرت درك هیچ گونه واقعیت  اند که حس تشخیص از رفته

البتـه  . گیـرد در نتیجه، دیگر مطالب واقعی و حقیقی در دلشان جاي نمـی    . را ندارند 
ست کـه بـا    بلکه منظور، آن جمعیت متعصبی ا   ، کافران نیست  این امر در مورد همه    

 اي گونـه کننـد و  ت و جحد خود پافشاري مـی حق دشمنی و عناد دارند و بر لجاج  
  .که قلبشان به کلی تاریک گشته است اندشده آلوده به ظلم و گناه و فساد 

  : کهتوان در نظر گرفت، از جمله اینبراي بروز ختم بر قلب، عللی دیگر را می
قاط وجدان از فعالیت، خنثی شـدن و  هاي حیوانی و اس وابستگی به پدیده   )الف

از کار افتادن عوامل حرکت در مـسیر حیـات معقـول، ماننـد درك، هـوش، فهـم،                    
  . اندیشه، تعقل و احساسات پاك درونی
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چـه سـالیانی از عمـر خـود را در آن         لجاجت و تعصب براي نگه داشتن آن      ) ب
 آن سالیان همهواند بپذیرد که ممکن است در    توضع روانی قبلی سپري کرده و نمی      

 .طولانی به خطا رفته است
 جعفـري،  (. بیماري تکبر و خودخواهی که مانع از هر خیر و صلاحی است             )ج

/36(  
 ـ     از هـوا    عوامل و اسباب خـتم بـر قلـب،         رسد همه به نظر می   شأت  و هـوس ن

 تمـرّد او از      اصـلی  ، ریـشه  رسد می  نهایی از کفر هم    آن کس که به مرحله    . گیرد می
 بر حق و حقیقت     شود تا  می  و هوسش است که منجر به این        او از هوا   یرويحق، پ 
رد، به طور قطعی و اگر انسان بخواهد موانع شناخت قلبی خود را بردا  . ندازدپرده بی 

 و هوس خود را د و جلوي هوانَ هوس را از عمق وجود خود بر کَبنیادي باید ریشه
  . بگیرد

  
  »ختم« موانع -4

 اما راه پیشگیري از ایـن امـر را        ،ر قلب سخن گفته است     ختم ب  قرآن اگر چه از   
هاي محجوب دارد، در مـورد  جا که سخن از قلب   قرآن کریم آن  .  بیان کرده است   نیز

هـا، لبریـز از دسـتورات الهـی و فـرامین      جلوگیري از به وجود آمدن ایـن حجـاب     
بش بـه   د تا بـه آن هنگـام کـه قل ـ         توانانسان با توجه به شرایطی، می     . خداوند است 

 و آن را غبارروبی    ه عقل را صیقل و صفا داد      ینه آ  شدن نرسیده است،   وم مخت مرحله
  .  بیماري هوس استاولین گام سعی در معالجه. کند

 این دو ممکـن   و هوس، جمع میانکند و یا هوا   را یا یاد خدا پر می     روح انسان   
 وح در سوره این مطلب به وض  . غفلت از خداوند است    هواپرستی سرچشمه . نیست

  ؛کند ، انسان را از یاد خدا غافل میت از هواي نفسهف آمده است که تبعیک
  )28/کهف()ولاَ تُطعِ منْ أغَْفَلْناَ قَلْبه عن ذکِرْنِاَ واتَّبع هواه وکاَنَ أَمرُه فرُطُاً(

کارش ] اساس[ه و ایم و از هوس خود پیروي کرد از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته«
  ».روي است اطاعت مکن بر زیاده
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 تأثیرگذار و ممانعت از راه یافتن به سوي حقهواپرستی به قدري در جلوگیري    
قِّ       «: فرمودند7است که امام علی    نِ الحـ  نهـج البلاغـه،   (»فَاما إتِّباع الهوي فیَصد عـ

  ».رددای از خواهش نفس، انسان را از حق باز ميپیرو« ؛)42/خطبه
ک إن أطَعَـت     «: آمده است کـه فرمودنـد     نیز  7از امام علی  دیگر  در روایتی    إِنَّـ

    داكأر و ک شـهري، میـزان    محمـدي ري (؛ »هواك أصمک و أَعمـاك و أفـسد منقَلبَـ
کنـد و    تـو را کـر و کـور مـی          ،اگر از هوس خود فرمـان بـري       « )10/377الحکمه،  

 :یگري امام فرمودنـد در حدیث د  ».کشاندات می ه پستی سازد و ب   را تباه می   ات  دهآین
یعنی همان طوري کـه     ».هوس شریک کوري است   « )همان(؛  »الهوي شَریک العمی  «

بنـابراین  .  مانع بصیرت عقلی اسـت   کوري مانع دیدن حسی است، هوا و هوس نیز        
  . هر دو در مانع شناخت بودن شریک هستند

ود، شکند و مرتکب گناه میویش پیروي میآن زمان که انسان از هوا و هوس خ 
اش بر  فطرت خداجوییشود وور می در لجنزار معصیت غوطهد ورد را می حیاپرده

 و دل حقـایق     شنودست که گوش سخن حق را نمی      اینجا. شوداثر گناه پوشانده می   
 دل بـسته  گویـا درِ . رسـد  و فریادهاي عقل به گوش دل نمی کندعقلی را درك نمی   

 و هـواي نفـس، ریـشه       در شهوات    ور شدن غوطه .ده و مهر و موم گردیده است      ش
خشکاند و آن را از آب معرفت و رحمت استعدادهاي روحی و درونی انسان را می     

، بت خطرناکی است که تمام درهـاي  به راستی که هواپرستی . سازدوم می الهی محر 
 و هـوس اغواکننـده و       وابت ه ـ . بندد را به روي انسان می     هاي نجات  مت و راه  رح

 عقل را که هواپرستی است که. و انحرافات است به سوي انواع گناهان ندهسوق ده
گیـرد و پـرده بـر     درك صحیح حقایق است، از انسان میو هدایت   ترین وسیله مهم

  . افکند و عقل آدمی میبصیرت
، کفـر عامـل دیگـري در        گذشتهمان گونه که در قسمت عوامل ختم بر قلب          

در  بقره که اشاره به کافران مختوم القلب دارد،        سوره 7 هآی .دتم بر قلب مطرح ش    خ
 بقره از آنان سخن گفتـه شـده،   ی سوره و متقین که در آیات ابتدای تقابل با اهل تقوا   

 عاملی مهم در جلـوگیري  ،توان نتیجه گرفت که ایمان و تقوا میاز این رو  . باشدمی
منـدي از هـدایت   تزکیه نفس و پرهیزگاري، شرط بهـره تقوا، . از ختم بر قلب است 
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د، آگاه به فجور و تقواي   که فطرت انسانی خود را دفن نکرده باش       هر انسانی   . است
 فطري خود را از دست بدهد، راهی براي اما آن هنگام که انسان سرمایه خود است،

  . هدایت تشریعی ندارد
  
  »ختم« آثار -5

لب به دنبال دارد، یکسان بـودن انـذار و عـدم انـذار        از آثار بارزي که ختم بر ق      
إِِنَّ الَّـذینَ کَفَـرُوا سـوآء علَـیهمِ     ( خداونـد در آیـه   . پیامبر بر افراد مختوم القلب است     

 کـسانی  ره کرده است که به این مطلب اشا)7/بقره()نُونَءأنَذَرتهَم أََم لمَ تُنذِرهم لا یؤمِ   
 جانشان مختوم شـده اسـت، انـذار و         و صحیفه  اندده ختم بر قلب رسی    درجهکه به   

رسـاند، تنهـا از   که پیامبر، پیام الهی را به آنان می  این. عدم انذار بر آنان یکسان است     
  . این جهت است که بر آنان اتمام حجت شود

  
   »ختم« مخاطبین -6

 رسـتان و کـافران، از  آیـد، هواپ آن گونه که از توجه و بررسی آیات به دست می 
 به توضـیح نکـاتی   در اینجا. منظر قرآن جزء افرادي هستند که مختوم القلب هستند        

   .ها پرداخته خواهد شدرد این گروهبیشتر در مو
 عدم انذار آنان یکسان    اند و انذار و    نهایی از کفر رسیده     کافرانی که به درجه    -1
) 6/بقـره ()رتهَم أََم لَـم تُنـذِرهم لا یؤمِنُـونَ   إِِنَّ الَّذینَ کَفرَُوا سوآء علیَهمِ ءأنَـذَ    ( آیه. است

 گفتار قرآن براي این کافران است که کافران مختوم القلب هستند؛ بیانگر این مطلب    
نـدارد و بـر آنهـا       د، به حالشان فرقی     اثر است، اگر از چیزي انذار شوند یا نشون        بی

 ـ آمادگی تبعیت از حق در آناگذارد،تأثیر نمی   ـ  هن از بین رفت ت  اسـت و دیگـر قابلی
  . پذیرش سخنان حق را ندارند

هاي آنان است، به     رسوخ کامل کفر و عناد در قلب       جا، مرحله کفر کافران در این   
دهـد در   ماند و این خود نشان می     طوري که اصلاً موضوعی براي هدایت باقی نمی       

م و انذار اسـت و   تأثیر کلاتر از این مرحله از کفر و ضلالت تام، مرتبه  ینمراتب پای 
 اسـتعداد بـراي تـأثیر و    ،انسان به حسب فطرت الهی که اقرار به ربوبیت الهی نمود 
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 نـداد و جـان انـسان بـه     بنابراین تا زمانی که این استعداد را از دست   . داردرا  قبول  
ت به حلاوت دنیا از جانب حق رویگردان نشد، هنوز جایی بـراي            سبب انس و اُلف   

  )1/63،طباطبایی (.ماندمیانذار و تبشیر باقی 
پردازند، تا جایی که  به پیروي از هوا و هوس می کسانی که با علم و آگاهی-2

  اند؛، به هواپرستی روي آوردهبه جاي خداپرستی
)قَلبِْهِ وعِهِ وملَى سع َخَتملَى عِلمٍْ وع اللَّه أضَلََّهو اهوه هَنِ اتَّخَذَ إلِهم ترِهِ أَفرَأََیصلَى بلَ ععج

  )23/جاثیه()غِشاَوةً
پس آیا دیدي کسی را که هواي خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانید «

  »اش پرده نهاده است؟و بر گوش او و بر دلش مهر زد و بر دیده
ه هـر چ ـ  . انـد  هواي نفس را معبود خود قـرار داده        هواپرستان کسانی هستند که   

 افراطی بـه چیـزي تمـام    از آنجا که علاقه . انده در پاي این معبود قربانی کرد      ،دارند
انسانی . اندیشدبیند و به غیر آن نمیکند، جز آن نمیفکر انسان را به خود جلب می     

هاي خـود  که دل و جان خود را در عشق مال و شهوت باخته است و تمام سرمایه          
 ضخیمی بر هر گرفته است، این عشق هوس آلود پرد   به کا  را براي نیل به این هدف     

  . افکندعقل و فکر او می
، بایـد  شـود  در آن چیز گمراه مـی      انسان چگونه در عین علم به چیزي       کهدر این 

فسی به دهد و هر نش حق را از باطل تشخیص می   ا   انسان به فطرت خدادادي    گفت
 ،یـد شـهوت و غـضب   ی ولی تقویت جانب هـوا و تأ تقوا و فجور خود ملهم است،    

اي در نفـس    وقتی چنین ملکـه   . شودشی می کُ استکبار و حق   هباعث پدید آمدن ملک   
ایـن  . گـردد پیدا شد، قهراً آدمی مجذوب آن گشته و به عمل باطل خود مغرور مـی         

در چنین حالتی اسـت  . توجه و التفاتی به حق داشته باشد     گذارد تا انسان     نمی ملکه
در حالی که انسان معیار و میزان تشخیص . شودمشتبه می که حق و باطل در نظرش

  )7/19همان،  (.حق و باطل را در نهاد خود دارد
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  »ختم« معیار -7
 و نـه  ،رودآن بیرون می  در قلب بسته شد، نه عقاید باطل و صفات رذیله از      اگر

ظرف سربسته و   در مورد   گونه که   نشیند، همان   عقاید حق و صفات نیکو در آن می       
تـوان آب زلال را    و نه می،توان گل و لاي را از آن خارج ساختر به مهر، نه می    س

هر میزان که دل آدمی به زنگار گناه آلوده گردد، واژگون و مختـوم        . به آن وارد کرد   
معیار سنجش بیماري قلب . گرددگشته، به همان اندازه از فهم آیات الهی محروم می

جـوادي آملـی،   ( .سـت هاآناز م آیـات یـا انزجـار     توجهی انسان به فه ـ   نیز مقدار بی  
2/234(  
  
  »ختم« مراتب -8

شود و بـه گناهـان صـغیره و      این واژگونی دل از آلودگی به مکروهات آغاز می        
هـر  . آوردرسد و از اکبر کبایر که کفر به خداسـت، سـر بـر مـی               سپس به کبیره می   

ان اندازه نور فطرتش را  به هم ، هر چند صغیره باشد    ،زندگناهی که از انسان سر می     
 ، یعنـی شـناختن خـدا     ،زنـد و بـین او و ادراکـش        زنگ می پوشاند و آیینه دلش     می

  .اندازدگردد و فاصله میحجاب می
در قرآن، در این قسمت از مقاله، به بیـان معنـاي      » مخت«پس از بحث و بررسی      

  .در قرآن پرداخته خواهد شد» طبع«
  

  مفهوم شناسی طبع بر قلب
   »طبع«ي لغوي  معنا-1

.  آمده است که طبع، مهر و خـتم بـر چیـزي اسـت    »طبع« شناسی واژه در مفهوم 
اش حد و نهایتی است که اگـر بنـده      میان خدا و بنده   یعنی آنکه   » طُبعِ علی قُلُوبِهِم  «

شود و تنها با دور شدن از آن  بر قلبش مهر زده می،با انجام گناه به آن نهایت برسد     
 پژوهـان نیـز طبـع را    برخی دیگر از لغـت   )2/23فراهیدي،   (.شود یر م موفق به خی  

 ـ چنین گفته   و ختم دانسته  مترادف ل و اند که طبع همان ختم است و آن تـأثیر در گِ
ع  «. باشـد   به معناي ختم می »طبَع اللّه علی قَلبِهِ   « طبع در آیه  باشد و    مانند آن می   طبَـ
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هایـشان پوشـش و   کنـد و بـر قلـب   نی آنها توجه نمـی     یع »اللُّه علی قُلوُبِ الکافِرین   
ابواسحاق نحوي نیز طبـع و خـتم در   . شونداي است که آنها موفق به خیر نمی       پرده

آن پرده و پوشش بر چیزي و محافظت از         داند که لغت را داراي معناي واحدي می     
قُلُوبٍ اَم علی «: طور که خداوند فرموده استورود چیزي به درون آن است، همان        

بـه  اثیـر  امـا ابـن  . )14/مطففـین ( »کلّا بـل ران علـی قُلُـوبِهِم   « و  )24/محمد( »اقَفالُها
تـر و    آسـان  ریـن را   ،که مجاهد ، حال آن   اشاره کرده است   »رین« با   »طبع«معنایی   هم

 .دانـد تـر از طبـع مـی    شـدید تر از اقفـال و اقفـال را       ساده ، و طبع را   تر از طبع   ساده
 )8/232 منظور، ابن(

کند و ترداف کامل میـان ایـن   راغب، معنایی متفاوت با آنچه بیان شد مطرح می        
 حالـت دادن چیـزي و آن را بـه شـکلی           »طَبـع « ،از نظـر او   . پـذیرد دو واژه را نمی   

 و اخـص از   »خـتم «طَبـع اعـم از      . درآوردن است، مانند طبع سکه و ضرب درهـم        
ا بیان این مطلـب، بـه تفـاوت      در واقع راغب ب    )51/راغب اصفهانی،  (. است »نقش«

 امـا  ،اي که از نظر او، هر ختمی طبع اسـت     معنایی ختم و طبع اشاره کرده، به گونه       
 عام و خاص برقرار کـرده  او میان این دو واژه رابطه. هر طبعی معناي ختم را ندارد 

  .است
ه در کتب لغـت بـه آن اشـاره          ک »باء« بود با سکون     »عطَب« تفسیر   ،آنچه بیان شد  

 کـه بـه معنـاي آلـودگی         » القلوب طَبع« به   ،»طبع«واژه  پژوهان ذیل   لغت. تده اس ش
و زنگار شدید اسـت کـه بـر      ، چرك و آلودگی   »الطَّبع«مفهوم  . اندهاست، اشاره کرد  

 روزنه و نفوذي ،ردشود که در ف نیز هنگامی گفته می»طَبع الرجل«. نشیندشمشیر می
 شمـشیري اسـت کـه روي آن را زنگـار گرفتـه         براي انجام کار خیر نیست و مانند      

من تَرَك ثَلاثَ جمعٍ مِن غیَرِ عذرٍ طبَع        «در حدیث است که      )2/23فراهیدي،   (.است
، خداونـد   بدون داشتن عذري سه نماز جمعه را ترك کنـد هر کس «؛»اللّه علی قَلبِهِ 

نگار بر شمشیر اسـت      به معناي آلودگی و ز     »طَبع« واژه اصل   ».دزنبر قلبش مهر می   
هـا و    ماننـد گناهـان و غیـر آن از زشـتی           ،بعدها براي هر آنچه مـشابه آن بـوده         که

  )1/232ابن منظور، (. استعاره گرفته شده است،قبیحات
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   در قرآن »طبع« معناي اصطلاحی -2
 87/وبـه ، ت 155/نـساء در آیـات     به کار رفته است کـه        یازده مرتبه طبع در قرآن،    

 3/ و منــافقون35/، غــافر59/، روم74/، یــونس101و 100/عــرافا، 16/، محمــد93و
حل، طبع در همنشینی بـا قلـب و   سوره ن 108  اما در آیه   ،اشاره به طبع بر قلب دارد     

سـت و  ها دلطبع در اصطلاح قرآن، کنایه از نفوذناپـذیري      . آمده است  سمع و بصر  
انـد و  ت دادهدر مورد کسانی که وجدان و آگاهی و عقل سـالم را بـه کلـی از دس ـ        

 تفـسیر نمونـه،    مکـارم شـیرازي،  (. امیدي به هدایت آنان نیست به کار رفتـه اسـت       
16/489(  

طبـع سـبب عـدم درك    ایـن  سـت،  ها در آیاتی از قرآن که سخن از طبع بـر دل     
نَطْبـع علـی قُلُـوبهِمِ فهَـم لا         (: فرمایـد   آنجا که خداوند مـی    . گرددواقعیات هستی می  

 و یـا  ». نـشنوند )سـخن حـق را  (نهیم تا دیگر هایشان مهر می بر دل « ؛)100/اعراف()یسمعون
 )رضُوا بِأن یکُونُوا مع الخَوالفِ و طُبعِ علی قُلُوبهِمِ فهَم لایفقهَون  (: جا که فرموده است   آن
 هاي آنان مهر نهاده شده، در نتیجه قدرتنشینان باشند، بر دلراضی شدند که با خانه«؛ )87/توبه(

  ».درك ندارند
  
  عوامل طبع -3

 آثار سوئی بر روي کهطبع بر قلب، ناشی از اعمال خلاف و انواع گناهان است        
گـذارد و سـلامت فکـر او را تـدریجاً از او     حسِ تشخیص و درك و دید انسان می 

سـختی  اي از  رود، قلـبش بـه مرحلـه   پـش هر قدر کـه در ایـن راه       انسان  . گیردمی
زنند، تواند در آن نفوذ کند و مانند نقشی که بر سکه می      می ن چیزي هیچ   رسد که  می

فاق و گناه به خـود      هاي قلب انسان نقش کفر و ن      سکه. گیردنقش ثابت به خود می    
 حقـایق بـسته    قلب او به روي همـه دریچه. گرددگیرد و به آسانی دگرگون نمی     می
ا ج ـدر این. شـود  می گرفته واالهی است از    ز که بهترین نعمت     شود و قدرت تمیی   می

  : گردد اشاره خواهد شد طبع بر قلب میبه آنچه که موجب
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  حجاب کبر) الف
هـاي زشـت اسـت و     هاي روانی و خصلتکبر، از جمله گناهان قلبی و بیماري 

 در بهـشتی کـه   ،سـت است و دلش به این بیماري مبتلاانسانی که به این گناه آلوده      
ی اسـت نفـسانی و   صلتکبر خ. ه نخواهد یافت افراد سالم است را    دارالسلام و جاي  

تر دیدن خـود  مرتبهتر و بهتر و بلند    بزرگ حالتی است نهانی که در انسان به واسطه       
کند و خـود را    به طوري که بر این اعتقاد نادرست تکیه می         ،شوداز دیگري پیدا می   

ندارد و به بزرگواري موهوم پ میناچیز و ناقابل مهم و عزیز و بزرگوار و دیگري را         
  )483 / شیرازي،دستغیب (.باشد دلشاد میخود

  بهبر و غرور و خودخواهی در برابر آیات الهیآن دسته از افرادي که از روي ک
هایشان محجوب و تاریک است و کبر و نخوتشان اجازه خیزند، دلمجادله برمی

ادلُِونَ فیِ آیاتِ اللَّهِ بِغیَرِ سلْطاَنٍ أتَاَهم کَبرَ الَّذِینَ یج( در آیه. دهد حق را درك کنندنمی
 ؛)35/غافر()مقْتاً عِنْد اللَّهِ وعِندْ الَّذِینَ آمنوُا کَذلَکِ یطْبع اللَّه علىَ کلُِّ قَلبِْ متَکَبرٍِّ جبارٍ

 ]این ستیزه[کنند،  ادله می بر آنان آورده باشد ـ مج آیات خدا ـ بدون حجتی کهکسانی که درباره«
این گونه خدا بر دل هر . عداوت بزرگی است] مایه[اند، نزد خدا و کسانی که ایمان آورده در

باشد، که کبر حجاب و مانعی براي پذیرش حق می، به این».نهدمتکبر زورگویی مهر می
  .اشاره شده است

اندازد و کار  فکر میاي ظلمانی بر  پردهحقیقت، لجاجت و عناد در برابر حق  در  
شـود کـه نـه     مهـر شـده مـی   رسد که قلب همچون یک ظرف در بسته     به جایی می  

. شـود ر آن وارد میآید و نه محتواي صحیح و درست د محتواي فاسد آن بیرون می    
انـد در مقابـل حـق       کسانی که به خاطر صفتِ زشتِ تکبر و جباریت تصمیم گرفته          

. گیـرد  نباشند، خداوند روح حق طلبی را از آنها می    بایستند و هیچ واقعیتی را پذیرا     
هرچند به صورت   ( در این آیه به عنوان توصیف قلب ذکر شده است         » متکَِبرٍِ جبارٍ «

، نه به عنوان صفت شـخص، و اشـاره بـه ایـن اسـت کـه اصـل          ) است آمدهاضافه  
ست کـه بـه سراسـر وجـود انـسان سـرایت       جاجباریت و کبر از قلب است و از آن  

تفـسیر    مکـارم شـیرازي،   (.آیـد   به رنگ تکبر و جباریت درمـی  کند و تمام اعضا    یم
ابوالفتـوح رازي،   (.شـوند  مـی  انـدام متکبـر    ، همه  دل که متکبر باشد    )20/99 نمونه،
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ما دخَلَ قَلب إِمرئٍ شَیء مـِنَ الکبِـرِ الـّا           «: اند  ه فرمود در روایتی 7 امام باقر  )17/32
در قلـب  « ؛)75/186 مجلسی،( » ما دخَلَه مِن ذلک قَلَّ ذَلک او کثَُرَنقََض مِن عقلِهِ مثِلُ 

کاسـته   یا زیـاد، بـه همـان انـدازه از عقلـش      باشد، کم ر کسی که کبر داخل شود    ه
 زیـرا  ؛به راستی هر متکبري کمبود عقل دارد که همان کمبود ایمان اسـت      ».شود  می

 و رفعت و  خداي را به عظمت،ردکه کبر دا  ق است و آن ادراك حقایعقل به معناي
ت نشناخته و ادراك ننموده است و هر اندازه کبـر در دل             خود را به حقارت و دنائ     

   )503-502/ شیرازي، دستغیب( . این ادراك کمتر خواهد بود،بیشتر باشد
هاي  معلول بسته شدن فعالیت،هایی از خودمحوري استکبر و نخوت که پدیده

جریان  مانع  محوري  تکبر و خود  مانند  انسان درون   در   لجنی هیچ.  قلب استهسازند
 مقـداري   بـه  لجـن   ایـن   نیست، گـاهی   وي  درون   در    شناخت  و     معرفت    آبِ حیاتِ   
جهـان   از  معرفـت    آب  قطره  یک  حتی د ورو از  که  است  یافته   تحجر    و  شده    رسوب    
ولی   ،نرسیده رسوب  و  تحجر       به مرحله    گاهی   .دگرد   می  مانع   درون    به   شناخت    قابل  
هنگـامی کـه ایـن     .سـازد   مـی  کثیـف   و   آلـوده  را آن   ، شـود   وارد که  معرفتی  آب   هر    

 و مـدار انـسانیت   نماي انسانی مختل شد و این مهمانسراي الهی ویران گشت         قطب
 و» و نبایـد بایـد  «، »هـست و نیـست  «لـی  منحرف شد، دیگر نیک و بد و به طور ک  

  )92/جعفري، ( .اي بیش نخواهد بود مفاهیم مسخره،»شاید و نشاید«
   حجاب حب دنیا و دنیاپرستی)ب

. شـود  دنیا و دنیاپرستی از جمله عواملی است که باعث طبع بر قلـب مـی               حب
البته مراد از دنیا اموري است که انسان را از ذات اقدس خداونـد و رضـاي او دور           

 )ومـا الْحیـاةُ الـدنیْا إِلاَّ متَـاع الْغُـرُورِ     (؛ ریب و کالاي نیرنـگ اسـت  کند و متاع ف می

  ) 185/ عمران آل(
هاي حیوانی و که حیاتی مادي است و جز تمتع -کسانی که حیات دنیا را 

که حیات دائمی  ـ  بر حیات آخرت- دیگري ندارد نفس نتیجهاشتغال به خواسته
  ـاستوار استاز خلقت و زندگی انسانی بر آن است و اصولاً غایت و هدف 

 حس تشخیص و ن،ترجیح دادند، به خاطر اختیار زندگی دنیا و هدف قرار دادن آ
  شدند؛ اسیرارچوب مادیات شان را از دست دادند و در چشعور و عقل
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 )ه لا یهدِي الْقَوم الْکاَفرِِینذلَکِ بِأنََّهم استَحبوا الْحیاةَ الدنیْا علَى الآخرَِةِ وأَنَّ اللَّ(
  )107/نحل(
که خدا گروه کافران را هدایت این] هم[ بر آخرت برتري دادند و  آنان زندگی دنیا رازیرا«

  ».کند نمی
وزد و تعـادل     که در درون جـان انـسان مـی         است طوفانی   حب به دنیا همچون   
 تفکـر سـالم و قـضاوت        دنیاپرسـتی اجـازه   . زنـد  به هم می   ترازوي عقل را به کلی    

  . دهدصحیح را نمی
توان انتظار کارآیی مورد  انسان، دیگر نمیابزارهاي ادراکیبه دنبال از کار افتادن 

 دنیاپرستی آن است که براي دنیاپرستان، دانـش و درکـی      نتیجه.  داشت ونظر را از ا   
  ور هستند؛نیست و به همین جهت آنان در غفلت غوطه

 ) طَبـع االلهُ علـی قُلُـوِبهِمِ و سـمعهِمِ و أبـصارِهمِ و اُولئَِـک هـم الغَـافِلونَ                    اُولئک الَّـذِینَ  (
  )108/نحل(
  ».ندا ها و دیدگانشان مهر نهاده و آنان خود غافلها و گوشاند که خدا بر دلآنان کسانی«

دن و شنیدن و کسانی که خداوند بر قلب و گوش و چشمانشان مهر نهاده، از دی
  . اند و چنین افرادي غافلان واقعی هستند ق محروم ماندهدرك ح

   حجاب کفر) ج
اجت، شود، کفري است آمیخته با لجمنظور از کفري که باعث طبع بر قلب می

.  پی و استهزاي آیات الهیدر هاي پی شکنی  پیمانعناد و دشمنی نسبت به انبیا و نیز
 درك حقایق را به انسان همسلماً چنین کفري حجاب است، حجابی سخت که اجاز

 .اند و جبري در کار نیستها براي خود پسندیدهن چیزي است که آندهد و اینمی
فَبِما نَقضْهِمِ میِثاَقهَم وکُفرِْهمِ بِآیاتِ اللَّهِ وقتَْلهِمِ ( آیه )1/370 مکارم شیرازي، پیام قرآن،(

 )وبناَ غُلفْ بلْ طَبع اللَّه علیَها بِکُفرِْهمِ فَلا یؤمِْنُونَ إِلا قَلیِلاالأنْبیِاء بِغیَرِ حقٍّ وقَولهِمِ قُلُ

شان، و انکارشان نسبت به آیات خدا، و کشتار ناحق شکنیپیمان] سزاي[پس به « ؛)155/نساء(
خاطر ، بلکه خدا به ]لعنتشان کردیم[» هاي ما در غلاف استدل«انبیا، و گفتارشان که ] از[آنان 

مورد » .آورندایمان نمی] از ایشان[هایشان مهر زد و در نتیجه جز شماري اندك کفرشان بر دل
هایشان کنایه از رویگردانی آنها ختم بر قلب. شکن هستندپیمانخطابش یهودیان 

دو چیزي هستند که یکی از دیگري ، گویی آنها و قبول حق. براي قبول حق است
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بر کفر و طغیان حاصل  ست که بر اثر اصرارهاجمود نفس آناین حالت . کندفرار می
  )3/224معرفت،( .شده است

 لاعم ـا هاي غلط گام برداشـتند و بـر اثـر تکـرار و ادامـه              کافران خود در مسیر   
هاي آنها نقش بست کـه درك و        چنان بر دل    آن ناشایست، انحراف و کفر و ناپاکی     

هاي قلب خـود را بـه روي کفـر و     دریچهاینها به راستی. اندشعور را از دست داده    
. ایمانی گشودند و مسیر عقیدتی خود را عوض کردند و در مسیر کفر گام نهادند      بی

هوسرانی، ظلم و خیانت، کفر و نفاق، عدوان و عصیان است که انسان را دچار طبع 
 .شـود این صفات موجب سلب رحمت، لطف و فیض خداوند متعال مـی           . سازدمی

رشِ،     «: اندآمده است که فرموده   9پیامبر اکرم   از  در روایتی    ۀِ العـ الطابع معلَّقٌ بقِائِمـ
ع اللّه علی علی اللّهِ بعثَ االلهُ الطّابِع فیَطب   ريِ  إذِا انتهُِکتَِ الحرمۀُ و عمِلَ بِالمعاصی و اجتُ       فَ

مهر «؛ )216/ در قرآن و حدیث،   شهري، خردگرایی   ري( »قَلبِهِ فَلایعقِلُ بعد ذَلِک شیَئاًً    
هـا شکـسته شـود و گناهـان         پس هنگامی کـه حـریم     . بر ستون عرش آویزان است    

پروایی نسبت به خداوند صورت پذیرد، خداوند مهر را برانگیزد  ارتکاب گردد و بی   
   ».کند پس از آن، دیگر چیزي را درك نمی. و بر قلب زند

أَولمَ یهدِ لِلَّذِینَ یرثُِونَ الأرض مِنْ بعدِ ( هاز دیگر آیات در مورد طبع بر قلب، آی
تِلکْ الْقرَُى نَقصُ *لوُبهِمِ فهَم لا یسمعونَأَهلهِا أَنْ لَو نَشاَء أصَبناَهم بِذنُُوبهِمِ ونَطْبع علىَ قُ

ناَتِ فَما کاَنُوا لیِؤْمِنُوا بِما کَذَّبوا مِنْ قَبلُ کَذلَکِ علیَک مِنْ أنَْبائِها ولَقَد جاءتهْم رسلهُم باِلْبیِّ
کسانی که وارث زمین بعد از  آیا« ؛)101-100/اعراف()یطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ الْکاَفرِِین

، و کنیم گیرند که اگر بخواهیم، آنها را نیز به گناهشان هلاك می شوند، عبرت نمی   میصاحبان آن
هایی است که قسمتی  اینها، شهرها و آبادي! را نشنوند؟) صداي حق(نهیم تا  هایشان مهر می  دلبر

ولی چنان (دهیم؛ پیامبرانشان دلایل روشن براي آنان آوردند؛  از اخبار آن را براي تو شرح می
هاي  ر دلاین گونه خداوند ب! آوردند به آنچه قبلاً تکذیب کرده بودند، ایمان نمی) لجوج بودند که
  .  است»)!کند و بر اثر لجاجت و دامنه گناه، حس تشخیصشان را سلب می(نهد  کافران مهر می
ایمانی است که حتی با روشن بودن بسیاري از        آیات سخن از کافران بی    در این   

کَـذلِک  «عبـارت  لازم به ذکر اسـت  . شدندحقایق، حاضر به قبول هیچ حقیقتی نمی 
طلبـان  ي نیست، زیرا بـسیاري از حـق       اشاره به هر کافر    »لکافرِیِنیطبع علی قُلُوبِ ا   
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. منـان پیوسـتند  قبل از شنیدن دعوت حق انبیا، در صف کافران بودند و به صف مؤ            
ن کفر مـانع  بلکه منظور کسانی است که در کفر خود اصرار و لجاجت دارند و همی    

» لیِؤمنِوُا بِما کذََّبوا مِن قبَلفَما کَانوا « شاهد این سخن جمله. شودا میهدرك و دید آن
ند که هرگز حاضر بـه تغییـر روش و          آنها چنان متعصب   )8/312،  طباطبایی( .باشدمی

 طبع بر قلب، احکام و نصایح را     بازگشت از باطل به سوي حق نیستند و به واسطه         
فران پر شده است از هاي کا  قلب .»نَطبْع علَی قُلوُِبهمِ فهَم لا یسمعون     «شنوند؛   نیز نمی 

  .چیزهایی که آنها را از این آیات دور نگه داشته است
   حجاب نفاق)د
ایـن  « ؛)3/منـافقون ()ذلکِ باِنََّهم آمنُوا ثمُ کَفرَُوا فَطُبعِ علی قُلُوبهِمِ فهَم لایفقهَـونَ   ( یهآ

هایشان مهر زده تیجه بر دلاند و در نبدان سبب است که آنان ایمان آورده و سپس به انکار پرداخته
منـدي از آثـار    منافق براي بهـره   . ر به حال منافقان است    ، ناظ ».فهمندنمی] دیگر[شده و   
در دل کـه   در حـالی     ،دهددینداري خود را در گفتار و کردار نشان می        دین،  دنیوي  

  . دیندار نیست
ز هـاي روانـی کـه صـاحبش را ا         ترین بیماري ترین گناهان قلبی و سخت    بزرگ

تـرین درکـات   جزء شیاطین، بلکه در پـست او را سازد و انسانیت به کلّی ساقط می    
 را در قعر جهنم چنین افرادي جاي ، قرآن مجیدباشد و نفاق می،دهد دوزخ قرار می  

  ترین درکات آتش معین فرموده است؛ینو در پای
  )145/نساء()إِنَّ الْمناَفِقیِنَ فِی الدركِ الأَسفلَِ مِنَ النَّارِ(

  ».ندا منافقان در فروترین درجات دوزخ«
 ولی در ظاهر خود را نزد مسلمانان ،منافقین در دل خدا و آخرت را باور ندارند   

شـود  کنند تا از احکـام اسـلام کـه بـه نفعـشان تمـام مـی         صاحب ایمان وانمود می   
  :فرماید بقره در مورد چنین افرادي میخداوند در سوره. برخوردار شوند

شَـیاطیِنهِمِ قَـالُواْ إنَِّـا معکْـم إنَِّمـا نَحـنُ        وإذَِا لَقُواْ الَّذِینَ آمنُواْ قَـالُواْ آمنَّـا وإذَِا خَلَـواْ إلَِـى     (
  )14/بقره()مستهَزئُِونَ

هـاي   گویند ایمان آوردیم و چون با شـیطان   میاند برخورد کنند، و چون با کسانی که ایمان آورده     «
  » .کنیم ریشخند می] آنان را[گویند در حقیقت ما با شماییم، ما فقط کنند، میخود خلوت 
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هایشان مهر نهاده شده و حقیقت را منافقین از جمله کسانی هستند که بر دل
دوگانگی ظاهر و باطن است که با زبان مؤکداً ،  نفاقخستین نشانهن. کننددرك نمی

این دوگانگی . لقاً خبري از ایمان نیستها مط، ولی در دل آنکننداظهار ایمان می
ست ایمان این گروه، نخ. دهد محور اصلی نفاق را تشکیل می،درون و بیرون

ذلَکِ بِأنََّهم آمنوُا ثمُ کَفرَُوا فَطبُعِ علَى قُلُوبهِمِ فهَم لا ( آوردند و سپس کافر شدند؛
انکار نبوت و پیامبري د، توحید خداون این گروه به خاطر انکار .)3/منافقون()یفْقهَونَ

ها دهد که آنظاهر آیه نشان می. کنند تفقه نمی،کندکه آنها را به حق دعوت می
ین خدا را را هاي حقانیت آیمؤمن بودند و بعد که طعم ایمان را چشیدند و نشانه

  با وجود ایمان و تشخیص حق، به آن پشت پا زدند و راه کفر را در،مشاهده کردند
 آن گونه که کافران صریح، آشکار و ،اما کفري که همراه با نفاق است. پیش گرفتند

   . نیستداشتندابراز می
د که ایمان اولشان حقیقی و جـدي    نبعید نیست در بین منافقین کسانی بوده باش       

 رسـاند کـه منظـور از جملـه    نین مـی  ظاهر چ .  ولی بعداً از دین برگشته باشند      ،بوده
» ا ثُما آمِنواز صمیم قلب و ایمـان درونـی       که  اعم از این   ،اظهار شهادتین باشد  »  کفَرَو

 جهـت بـوده کـه    ها به آن بدون ایمان درونی و کافر شدن آنباشد و یا از نوك زبان    
 به دین خدا و یا رد بعضی از احکام آن را مرتکب شده باشند اعمالی نظیر استهزاي  

نشان » طُبعِ علی قُلُوبِهِم فَهم لایفقَهون«. تهایشان اسایمان از دل اش خروجو نتیجه
هایـشان خـورده و     مهري است کـه بـر دل       این به سبب  . از عدم تفقه منافقین است    

شود که دل آدمی حق را نپذیرد و چنـین          دلالت بر آن دارد که مهر بر دل باعث می         
   )19/563همان، ( .دلی براي همیشه مأیوس از ایمان و محروم از حق است

روح  ، بـدان جهـت اسـت کـه     انسان حق را نپذیرد  گردد تا  اق سبب می  اینکه نف 
صدا شود و در هر محیطی به        انسان با هر دسته و گروهی هم       شود تا نفاق سبب می  
 اصـالت و اسـتقلال      ، و در نتیجه   و با هر جریانی حرکت کند      درآید   رنگ آن محیط  

ن انسانی همیشه مطابق با روشن است که چنی. دهدعقل و روح خود را از دست می
ه تعجبی نیـست ک ـ  . ش است وست، دائماً در حال تغییر ر     صدا با آنها هم  گروهی که   
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 از نیروي عقـل را  ت بر قضاوت صحیح و استفادهچنین انسانی با این اوصاف، قدر     
  )1/334مکارم شیرازي، پیام قرآن، ( .ندارد

   حجاب جهل مرکّب) هـ
. دم از غفلت، هر گونه مثالی آورده شده استهدایت و بیداري مر در قرآن براي
 آیات آفاقی و انفسی، وعد و وعیدها، بشارت       مختلف همچون هاي  حقایق در لباس  

هاي اسـتدلال  زمانی هم از طریق فطري و عاطفی و گاه از راه      و امر و نهی  ر،  و انذا 
ر اگر ه ـ   چنان جاهل و غافل هستند که       ولی گروهی آن   ،براي مردم بیان شده است    

  گویند شما اهل باطل هستید؛ می،اي آورده شودآیه و نشانه
و لَقَد ضرََبناََ لِلناّسِ فی هذا القرُآنِ مِن کلِّ مثلٍَ و لئَِن جئِتهَم بِآیۀِ لیِقُولَنَّ الَّذِینَ کَفرَوا اِن انَتم (

  )59-58/روم()ونَِکَذلکِ یطبع اللّه علی قُلُوبِ الَّذِینَ لایعلَم*الِاّ مبطِلُونَ
اي بیـاوري،  و به راستی در این قرآن براي مردم از هر گونه مثلی آوردیم، و چون براي ایشان آیه           «

هـاي  ، این گونه خدا بر دل».شما جز بر باطل نیستید«: اند، حتماً خواهند گفت   آنان که کفر ورزیده   
   ».زنددانند مهر میکسانی که نمی

اشاره بـه یکـی از بـدترین     » لهّ علی قُلُوبِ الَّذیِنَ لایعلمَونَِ    کذَلِک یطبع ال  «جمله  
کـه جاهـل   نامنـد، یعنـی در عـین این   مـی » جهل مرکـب «انواع جهل است که آن را    

 گوش ،اگر کسی بخواهد او را از جهلش بیدار کند پندارد و خود را عالم می،هستند
اما . ندمابش ابدالدهر می  شنوایی ندارد و به همین دلیل چنین شخصی در جهل مرک          

 در عـین حـال   دانـد و  داند نمی باشد، کسی که می   » جاهل بسیط «اگر طرف خطاب    
هنگـامی کـه جهـل بـه        .  هدایت او بسیار آسان اسـت      ،حاضر به پذیرش حق باشد    

افتد و مهر بر قلـب      آمیخته گردد، پرده بر دل می      مصورت مرکب با روح عدم تسلی     
قع چنین فردي با سوء اراده و اختیار خود در این در وا )327/همان، ( .شود نهاده می

روایـت اسـت از   . راه شـر و بـدي نهـاده اسـت    مسیر غلط گام برداشته و قـدم در        
 بـر قلـبش مهـر    ،کـسی شـر و بـدي را اراده کنـد    هرگـاه  «:  که فرمودنـد   9پیامبر

الّلـه علـی    اولئک الَّذینَ طَبـع     « کند و این همان   شنود و نه تعقل می    نه می  ؛خورد می
 عروسـی حـویزي،   ( ».اسـت » قُلُوبِهِم و سمعِهِم و اَبصارِهِم و اولئک هـم الغـافِلُون          

3/90(  
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گناه است کـه در   به دنبال اصرار بر. شوددر شر و بدي قلب به فساد کشیده می
خاصـیت  . پذیردگردد که خیري مانند هدایت و ایمان را نمی    قلب حالتی پدیدار می   

تکـرار  . گذاردچنین است که بر قلب اثر می،  جحد و انکار حق   ،  شایستهر عمل نا  
 تا جایی کـه طبیعـت نخـستین آن را تغییـر        ،  کنداثر مزبور را تشدید می    ،  این اعمال 

 مـانع از شـناخت   کند که آن حالت حالت و طبیعت خاصی پیدا می، قلبدهد و  می
  . گردد می

  طلبی  حجاب راحت)و
پروري و طلبی و تني است که انسان به راحت    ا   علاقه  ناشی از  گاه طبع بر قلب   

 ماننـد حجـابی   هـا  ایندارد، در حالی کـه همـه     نوش  و  زندگی مرفه آمیخته با عیش      
فهمد کـه سـعادتش   اندازند، تا جایی که انسان نمیهستند که بر عقل انسان پرده می   

 در میـدان  تنها در خوردن و خوابیدن نیست و گاهی سعادت او در ایـن اسـت کـه    
. هـا ایثـارگري کننـد     طلبان هرگـز حاضـر نیـستند در بحـران         رفاه. جهاد گام بردارد  

   ولی از جهاد معاف شوند؛ ،حاضرند در صف کودکان و بیماران درآیند
رناَ هم وقاَلُوا ذَوإذِاَ أنُزْلَِت سورةٌ أَنْ آمِنُوا باِللَّهِ وجاهِدوا مع رسولهِِ استَأذْنَکَ أُولوُ الطَّولِ مِنْ(

 )رضُوا بِأنَْ یکُونُوا مع الْخَوالفِِ وطُبعِ علىَ قُلوُبهِمِ فهَم لا یفْقهَونَ*نَکُنْ مع الْقاَعِدِینَ

  )87-86/توبه(
 ثروتمندان از تو ،اي نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید و چون سوره«

راضی شدند که با » .ان باشیمنشینبگذار ما با خانه«: خواهند گرفت و گویندعذر و اجازه 
   ».هاي آنان مهر نهاده شده، در نتیجه قدرت درك ندارندنشینان باشند، بر دل خانه

ها از ذکر خداوند و اصرار بر اند که بر اثر اعراض آنفایی شدهاینان دچار ج
کَلا بل رانَ علی قُلُوبهِمِ (و این نظیر گمراهی و نفاق، بر نفسشان عارض شده است 

  )3/259معرفت،( .است )14/مطففین()ما کاَنُوا یکسِبون
   حجاب اعتداء )ز

طلبان، معتدین نیز از دسته شکن، منافقین، کافران و راحتعلاوه بر یهود پیمان
 معجزات و دلایل هنگامی که دلایل روشن. اندافرادي هستند که مطبوع القلب

داد براي آنان آمد،  شهادت می خدای که محتوایش بر حقانیت فرستادهینی و آیمنطق
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، پافشاري چنان بر تکذیبی که از قبل داشتندها سر تسلیم فرود نیاوردند و همآن
 هایشان شد؛این اعتداء، سبب مهر بر قلب. و از حدود الهی تجاوز نمودندکرده 
لَى قوَمهِمِ فَجاءوهم باِلْبیِّناَتِ فَما کاَنُوا لیِؤمْنُِوا بِما کَذَّبوا بهِِ مِنْ قَبلُ ثمُ بعثْناَ مِنْ بعدِهِ رسلا إِ(

  )74/یونس()کَذلَکِ نَطْبع علَى قُلُوبِ الْمعتَدِینَ
آن گاه پس از وي رسولانی را به سوي قومشان برانگیختیم و آنان دلایل آشکار برایشان آوردند، «

این گونه بر . شان بر آن نبودند که به چیزي که قبلاً آن را دروغ شمرده بودند ایمان بیاورندولی ای
   ».نهیمهاي تجاوزکاران مهر میدل

زند که انسان هر قدر نهد و مهري بر قلب می  حجابی بر دل می    ،تجاوز و اعتداء  
هـاي   بر دل این مهر الهی که    .دهد حق را از باطل تشخیص نمی      ،آیات الهی را ببیند   

 مجازات الهی داشته باشد، هـم       خورد، ممکن است هم جنبه    وزگر می این گروه تجا  
 تجـاوز در برابـر حـق،        ،منظور از تجاوز در این آیه     .  باشد  تجاوز اثري از آثار ادامه   

 مکارم شـیرازي، پیـام قـرآن،      ( .و گناه و دشمنی با رسولان الهی است        عصیان   ادامه
1/374(  
  
  لب  موانع طبع ق-4

چه که در علل کردن تمام آن با دوري    ابل توجه در موانع طبع آن است که        ق نکته
در . آیـد از طبع قلب به وجـود مـی  جلوگیري  وامل طبع بر قلب یاد شده، زمینه   و ع 

خصوص  به ،این جا تنها به دوري گزیدن از کبر، استجابت دعوت خداوند و پیامبر    
  : شوددنیا اشاره میصحیح از زندگی و شناخت در امر جهاد، 

    دوري از تکبر)الف
ناپـسند  شـود، دوري از ایـن صـفت    همان گونه که کبر موجب طبع بر قلب می     

 از مطبوع شدن قلـب جلـوگیري   گردد تا باعث مینفسانی و روي آوردن به تواضع      
اك و   ! یـا هـِشام   «: دنـد حکم فرمو  بن خطاب به هشام  7امام موسی کاظم  . شود إِیـ

 حرّانـی،  ابـن شـعبه   ( » مِن کبـرٍ   ن کانَ فِی قَلبِهِ مثِقال حبۀٍ     ه لا یدخُل الجنَّۀ م    الکبِر، فَإنَّ 
اي از صفت کبر در  حبه به اندازهن، زیرا هر کس  از کبر دوري ک   ! اي هشام « ؛)291/

   ».شوداو باشد، وارد بهشت نمیقلب 
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رد جهـنم  واخداوند نیز در آیات قرآن به این مطلب کـه صـفت کبـر انـسان را            
   کند اشاره کرده است؛ می
  )29/نحل()فاَدخُلُواْ أَبواب جهنَّم خاَلِدِینَ فیِها فَلَبئِسْ مثْوى الْمتَکَبرِینَ(

  » .پس از درهاي دوزخ وارد شوید و در آن همیشه بمانید و حقاً که چه بد است جایگاه متکبران«
    استجابت دعوت خدا و پیامبر)ب
 )یا أَیها الَّـذِینَ آمنُـواْ اسـتَجیِبواْ لِلّـهِ ولِلرَّسـولِ إذَِا دعـاکمُ لِمـا یحیِـیکمُ                  (ه   شریف آیه

چون خدا و پیامبر شما را به چیزى فرا خواندند که به ! اید اى کسانی که ایمان آورده« ؛)24/انفال(
آیـه فـوق بـا    . نی است ترین آیات قرآ  از جامع  ».بخشد، آنان را اجابت کنید     شما حیات می  

 ـ          حت می ارص ات گوید که پاسخگویی به دعوت پیامبر اسلام، حرکت بـه سـوي حی
  .است سیاسی به معناي واقعی کلمه معنوي، مادي، فرهنگی، اقتصادي و

،  پاسخ دهند، به خصوص امر جهاد  امور کسانی که دعوت پیامبر را در همه      تنها  
  رستگار هستند؛

ه جاهـدواْ بِـأَموالهِمِ وأنَفُـسهِمِ وأُولَــئکِ لهَـم الْخیَـرَات                لَـکِنِ الرَّسولُ والَّ  ( ذِینَ آمنُـواْ معـ
أعَد اللّه لهَم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتهِا الأنَهْار خاَلِدِینَ فیِها ذلَکِ الْفَـوز   *وأُولَـئکِ هم الْمفْلِحونَ  

ظیِم؛)89-88/توبه()الْع  
اند و اینانند که همه  اند با مال و جانشان به جهاد برخاسته ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده«

هایی از بهشت فراهم ساخته  براي آنها باغ خداوند .ها براي آنان است اینان همان رستگارانند خوبی
و (اسـت رسـتگاري   که نهرها از زیر درختانش جاري است؛ جاودانه در آن خواهند بـود؛ و ایـن             

   »!بزرگ) پیروزي
   شناخت درست از زندگی در دنیا) ج

إنَّ الَّـذِینَ لاَ یرْجـونَ   (آنانی که به زندگی دنیا مطمئن هستند و به آن دل بـستند؛         
هاي  قلب،)7/ونسی()لِقاَءناَ ورضُواْ باِلْحیاةِ الدنیْا واطْمأنَُّواْ بهِا والَّذِینَ هم عنْ آیاتِناَ غاَفِلُونَ 

 کـه زنـدگی دنیـا جـز سـرگرمی و      ی در حـال   ه دنیا مطبوع کردند،   خود را با حب ب    
ما هذِهِ الْحیاةُ الدنیْا إلَِّا لهَـو ولَعِـب وإِنَّ الـدار الْـآخرَِةَ لهَِـی              (؛بازیچه چیز دیگري نیست   

  .)64/عنکبوت()الْحیوانُ لَو کاَنُوا یعلَمونَ
  : گویدر معرفی دنیا میقرآن د
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بینَکمُ وتَکاَثرٌُ فِی الْأَموالِ والْأَولَـادِ کَمثَـلِ    اعلَموا أنََّما الْحیاةُ الدنیْا لَعِب ولهَو وزِینَۀٌ وتَفاَخرٌُ(
بجَثٍ أعَغی کُونُ حی ُفرَّاً ثمصم فَترََاه هیِجی ُثم اتُهنَب ا...  طاَماًالْکُفَّارمو     تَـاعا إلَِّـا مْنیاةُ الـدیالْح

  )20/حدید()الْغرُُورِ
بدانید که زندگی دنیا در حقیقت بازي و سرگرمی و آرایش و فخرفروشـی شـما بـه یکـدیگر و                «

چون مثَل بارانی است که کشاورزان را رستنی آن ] مثَل آنها[جویی در اموال و فرزندان است،  فزون
و ... گاه خاشاك شود  خشک شود و آن را زرد بینی، آن] آن کشت[ه شگفتی اندازد، سپس ب] باران[

  ».زندگانی دنیا جز کالاي فریبنده نیست
ا سرگرمی و زمانی با زینـت و گـاهی بـا    هی با بازي و ی    دنیا چیزي است که گا    

البته . دارداش که لقاي خداوند است، باز می تفاخر و تکاثر، انسان را از هدف نهایی       
 کنونی براي اهل تقوا فریبنده نیست رو نشئه فریبکار نیست و از این   زندگی دنیا ذاتاً  

انسان در دنیا مانند مسافري است  . خورند با آرزوهاي خود فریب می     یزو اهل دنیا ن   
مسیر مسافرت دنیا به دلیل . دهدکه ایام زندگی دنیا، مدت مسافرت او را تشکیل می   

او . نواع گناهان و خطرات تهدید کننده، به دریاي عمیقی شبیه استآمیخته بودن با ا
  . باید کشتی وجود خود را به ساحل امن برساند

 انسان بـا دنیـا   به زیبایی رابطهبه هشام بن حکم، 7امام موسی کاظم  سخن  در  
عمیقٌ، قدَ غرقَ فیِها یا بنَی إنَِّ الدنیا بحرُ : بنِهِإنَِّ لقُمان قالَ لِا! امیا هشِ« بیان شده است؛

ل شَراعنتَُک فیِها تقَوي اللّه، و حشوها الإیمان و      یعالم کثَیِرٌ فَلتَکُن سفِ    ، و قیَمهـا  ها التَّوکُّـ
در این موعظه، دنیـا     ) 283 /حرّانی، ابن شعبه ( ».العقل و دلیِلهُا العِلم، و سکّانهُا الصبر      

ده ها شده، تشبیه ش ـو هلاکت بسیاري از انسان  تلاطمی که موجب غرق     مبه دریاي   
توانند از این دریاي پر خطر عبور کننـد و         ست که می  مردم تنها با کشتی تقوا    . است

 و کند که محمولـه    لقمان تصریح می   .بر ساحل نجات و سعادت اخروي پا بگذارند       
 توکـل    اگر  ایمان، محمولهکشتی تقوا با    .  تقوا، ایمان است    نجاتِ  کشتیِ زاد و توشه  

 و ، راهـدارش ، علـم و آگـاهی  گوهر الهی عقل ناخدا و مـدبر آن  ،به خدا بادبان آن   
  .رسدصبر سکان آن باشد، سالم به مقصد می
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    آثار طبع-5
 شـود تـا  هایی را به دنبال دارد و باعث مـی تبدون تردید طبع بر قلب، محرومی     

 ر این قـسمت د. ر بماندت خود را از دست بدهد و از اصل فطرت دو       ، انسانی انسان
  : شودبه مواردي از آثار طبع بر قلب اشاره می

    عدم تفقه)الف
رضُوا بِأَنْ یکُونُوا مع الْخَوالفِِ وطُبعِ (آیات که از آیات قرآن، به خصوص آن گونه 

کَفرَُوا فطَُبعِ علَى قُلُوبهِمِ ذلَکِ بِأنََّهم آمنُوا ثمُ ( و )87/توبه()علَى قُلُوبهِمِ فهَم لا یفْقهَونَ
تفقه از . دهد تفقه را نمیآید، طبع بر قلب اجازه برمی)3/منافقون()فهَم لا یفْقهَونَ

منظور،  ابن (.اند معنا کرده» علم و فهم«پژوهان فقه را  برخی از لغت.  است»فقه« ماده
. جه از فهم بالاتر استدر یک ، بلکه اما فقه به معناي مطلقِ فهم نیست)10/305

تر هر فهمی فقه نیست، در صورتی که به بیانی روشن. ق است فهم عمیفقه همان
 فقه به معنی فهم و درك عمیق و درك مسائل )25/مطهري،  (.هر فقهی فهم است

فقه همان فهم عمیق و بصیرت کامل . پنهانی از طریق مشاهده مسائل آشکار است
 کار قلب تفقه آن گونه که در این آیات آمده است، این .به حقیقت یک چیز است

  . است
لهَم قُلُوب لا یفْقهَونَ ...( اگر انسان تفقه نداشته باشد، در اینجاست که بر طبق آیه

ضلَُّ أُولئَکِ بهِا ولهَم أعَینٌ لا یبصرُِونَ بهِا ولهَم آذَانٌ لا یسمعونَ بهِا أُولئَکِ کاَلأنعْامِ بلْ هم أَ
  . گرددتر میاز حیوان هم پست )179/اعراف()هم الْغاَفِلُونَ

  الهی  عدم شنیدن آیات )ب
، اشاره )100/اعراف()ونَطْبع علىَ قُلوُبهِمِ فهَم لا یسمعونَ( همان گونه که در آیه

ن  اینا. استاري که طبع بر قلب به دنبال دارد نشنیدن آیات الهیشده، از دیگر آث
ایی آنان نیست و در  خداوند، راهی براي شنوکسانی هستند که بر طبق فرموده

 )أَفَأنَْت تُسمعِ الصم أَو تهَدِي الْعمی ومنْ کاَنَ فِی ضَلالٍ مبیِن( گمراهی هستند؛

واره در گمراهى توانى کران را شنوا کنى یا نابینایان و کسى را که هم پس آیا تو مى«؛ )40/زخرف(
 اینان همان کسانی هستند که اگر چه گوش ظاهرشان کر »؟آشکارى است راه نمایى

  ، ناشنواست؛هاي قلب آنان چون تعقل ندارندنیست، اما گوش
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  )42/یونس()ومِنهْم من یستَمِعونَ إلِیَک أَفَأنَت تُسمعِ الصم ولَو کاَنُواْ لاَ یعقِلُونَ(
دهند، آیا تو کران را هر چند در نیابند، شنوا  اند که به تو گوش فرا می ی از آنان کسانیو برخ«

   »خواهی کرد؟
  
  مخاطبین آیات طبع بر قلب -6

       ل شگرفی قرار داده است کـه بتوانـد   خداوند در قلب آدمی قابلیت تغییر و تحو
کنـد،  ی شـناخت خـود کـسب م ـ     هـاي بزاراط با اطلاعاتی که دائماً توسـط ا       در ارتب 

که قلب صنوبري ما نیز که    دست یابد، همان گونه      رشد و کمال  به  دگرگون شود و    
هاي پد و با ماهیچهتب و بیداري مینه قرار گرفته است، یکسره در خوا   در وسط سی  

 »طبـع «کـسانی کـه قلبـشان دچـار     . رسـاند  بدن میينیرومند خود خون را به اجزا     
دهنـد و دچـار نـوعی توقـف فکـر و      ست میتدریج این قابلیت را از ده  شود، ب  می

اسیر یک سلسله افکار و عقاید شکل گرفته و ثابت و دیکتـه         ها  این. شونداندیشه می 
  .توان در دل آنها نفوذ کرد گردند و به هیچ قیمتی نمیشده می

 در بیـشتر  القلـب هـستند را  که مطبـوع کسانی  هاي عینی   مصادیق و نمونه  قرآن،  
  :سراغ داده استها و اشخاص زیر گروه
  )35/غافر()کلُِّ قَلْبِ متَکَبرٍ جبارٍ یطْبع اللَّه علَى( ؛جبارین و متکبرهاي زورگو -1
 )کَـذلَکِ نَطْبـع علَـى قُلـوبِ الْمعتَـدِینَ     (؛  )معتدین(الهی  متجاوزین به حقوق     -2

  )74/یونس(
 ؛واهنـد بفهمنـد  خاي بـراي درك حقیقـت ندارنـد و نمـی      کسانی که انگیـزه    -3
  )59/روم()قُلُوبِ الَّذِینَ لاَ یعلَمونَ کَذلَکِ یطْبع اللَّه علَى(

کنند و شیفته و دلداده آن هایی که با زیر پا نهادن قوانین الهی به دنیا رو میآن -4
 )اللّه لاَ یهدِي الْقَوم الکْاَفرِیِنَ نَّأَ ذلَکِ بِأنََّهم استَحبواْ الْحیاةَ الْدنیْا علَى الآخرَِةِ و( ؛شوندمی

  )107/حلن(
وار اند و در آخرت مفلـس  عمر از دست دادهاین افراد کسانی هستند که سرمایه     

ایشان چون تنها زندگی دنیـا را دوسـت داشـته و آن را بـر آخـرت             . شوندوارد می 
 و بـه دنیـا چـسبیدند،     بلکه از آخرت بریده   . برگزیدند، از توفیق الهی محروم شدند     
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دنیا پرستان، فهم و ادراکشان از مرز دنیا . دل آنها مهر زده شد و بسته گردید    پس بر 
 فهمند؛ گوششان از شنیدن اندرز کـر و  رود و از خدا و آخرت چیزي نمی  نمی فراتر

گـردد، دیگـر    اندازد کور می چشمشان از دیدن آنچه آنها را به یاد خدا و آخرت می          
 نسبت به آخرت نداشته و خواب غفلتشان به آخرت متصل شده و بـا          فهم و درکی  

تهیدستی از ایمان و عمل صالح که تنها وسیله سعادت حیات آخرت اسـت، بـه آن    
  .ندا رسند و به راستی زیانکاران حقیقی ایشان عالم می

ي خود را تعقیـب  مذهب، منافع مادنقاب دین و   چهره که پشت     دومنافقین   -5
  )3/منافقون()یفْقهَونَ ذلَکِ بِأنََّهم آمنُوا ثمُ کَفرَُوا فَطُبعِ علَى قُلُوبهِمِ فهَم لاَ(؛ کنند می

وإذَِا أنُزْلَِت سورةٌ أَنْ آمِنُوا باِللَّهِ وجاهِدوا مع رسولهِِ (راحت طلبان و رفاه طلبان؛  -6
رضُوا بِـأَنْ یکُونُـوا مـع الْخَوالِـفِ         *رناَ نَکُنْ مع الْقاَعِدِینَ   وا ذَ استَأذْنَکَ أُولُو الطَّولِ مِنهْم وقاَلُ    

  )87-86/توبه()وطُبعِ علَى قُلُوبهِمِ فهَم لا یفْقهَونَ
  
   مراتب طبع -7

طبع بر قلب از حب دنیا، .  داراي مراتبی استهمچون ختم بر قلبطبع بر قلب 
ست که ایـن  اینجا. انجامد و به کفر و ارتداد می      گرددنفاق شروع می   جهل مرکّب و  

لیه انسان تغییر کند و ناشایستگی بـه صـورت   شوند تا طبیعت اوسبب می ها  بیماري
  .طبیعت ثانوي او درآید و قلب شکلی ثابت به خود بگیرد

  
  معیار طبع -8

 اندازه به امور باطل میـل  اگر قلب انسان دچار عارضه و بیماري گردد، به همان         
چه نادرست اسـت و     اصرار و پافشاري بر آن     روي گرداندن از فرامین الهی،       کند؛یم

، باشد، اما حاضر به پذیرش حـق و حقیقـت نیـست          انسان از نادرستی آن مطلعّ می     
اي که دل کندن از آن براي انسان آسان نباشد و انـسان           چنین دنیادوستی به گونه   هم

 که در تشخیص بیماري روانـی طبـع بـر          از یاد خداوند غافل بماند، عواملی هستند      
  .کندقلب کمک می
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  گیرينتیجه
 بندي کلـی چه در مورد ختم و طبع بر قلب بیان شد، در یک جمع           با توجه به آن   

 حـاکی از قـساوت و       »طبـع «و  » خـتم «که تعـابیر    توان به این مطلب اشاره کرد       می
 را تبـدیل بـه   گیرد و زندگی و حیات قلـب جفایی است که قلب جاحد را در برمی 

ظرف قلب انـسان تـا      . سازدمیراند و متوقف می   کند و ادراك انسانی را می     مرگ می 
ه کلـی بـسته نـشده باشـد     جا که راهی براي نفوذ هدایت در آن باشد و راه توبه ب    آن

 اختیار خود راه توبه را کـه خـداي سـبحان بـر      اما اگر انسان با سوء    مختوم نیست، 
و  عمداً بر روي خود بـست        ،ا آخرین مهلت باز است    روي انسان گشوده است و ت     

اي که در تعبیر    نکته. شود جان او مختوم می    د، صحیفه  نمو آن را انکار کرد و استهزا     
 این است که بیماري اندیـشه و روان در اوج شـدت سـبب              ،رسد به نظر می   »ختم«

 یابد و پرونده  ، کار او در این جهان پایان        شود که با تغبیر طبیعت نخستین انسان      می
  . و هلاکتش قطعی گردداش مختوم تبهکاري

آن حالت مـانع  کند که طبیعت خاصی پیدا میدر بیماري طبع نیز قلب حالت و      
سازد، شود و انسان را دچار بیماري طبع می       آنچه موجب طبع می   . گردد می شناخت

صـفات  ایـن  .  عـدوان و عـصیان اسـت    هوسرانی، ظلم، خیانت، کفر، نفاق، انانیت،     
موجب سلب رحمت و لطف و توجه خداوند متعال گشته و باعـث مطبـوع شـدن        

شـود، بـه   وم مـی  مهـر و م ـ در طبع بر قلب، درهاي قلب بـسته و  . قلب خواهد شد  
حجـاب گنـاه و     . طوري که قدرت هیچ گونه درك حقایق و معارف وجـود نـدارد            

ت تـشخیص  هـاي هـدایت و قـدر   پوشاند کـه راه چنان قلب آدمی را می  معاصی آن 
اي ان در ایـن هنگـام ماننـد سـکه         قلـب انـس    .گردد حقیقت بر روي انسان بسته می     

  . گیرد و امکان هیچ نوع تغییري در آن نیستبت به خود میشود که نقش ثا می
شـوند و  هاي ثانوي و عرضی است که افراد به آن دچار مـی     ختم و طبع، حالت   

هـایی  ست، حالتهات حالت طبیعی آن   حالت اولیه مبتلایان به این امور که در حقیق        
... صیرت و شنوایی و زبـان گویـا و  متضاد با وضع فعلی آنها، یعنی برخورداري از ب   

کس بـا فطـرتش بـه     هر.  به این عوارض نیز گناه و معصیت است   علت ابتلا . است
 مطبـوع  مانـد و مختـوم و   قلبش از وضعیت اصـیل خـود دور مـی        ،مخالفت پردازد 
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که این   گرددها محروم می  ها و امتیاز  شرایط، از بسیاري از نعمت    گردد و در این      می
  .  نه از جهت فقدان مقتضی،تنها به دلیل وجود موانع است

 بعید ،شناسی ختم و طبع در قرآن  شایان ذکر آن است که با توجه به مفهوم         نکته
 ـپژوهان متقدم بیان داشته رسد آن گونه که برخی از لغت      به نظر می   ن دو واژه اند، ای

اي که ختم همان معناي طبع را معنایی و ترادف کامل باشند، به گونه در قرآن در هم   
حضور واژگان قرآنی در آیـات  . داشته باشد و این دو در همپوشی کامل قرار گیرند    

 دیگـري  معنایی مختص به خود اسـت کـه واژه    اي است که هر واژه داراي       به گونه 
 بر این نظر است     »التحقیق فی کلمات القرآن   «صاحب  . کندتواند آن معنا را ایفا      نمی

 تنهـا  طبـع . باشدها میاین دو واژه، اشتراك در مصداق آنکه عامل التباس در مفهوم    
 اما در مفهوم این چنـین نیـست و طبـع بـه معنـاي           در مصداق با ختم متحد است،     

 ـ اتحاد این دو در مصداق. تثبیت نزدیک است   ، بـه  شـود  یموجب التباس و اشتباه م
 امـا  ،»طَبـع علیـه  « و »خَـتَم علیـه  «به صورت » علی« حرف خصوص استعمال آن با 

شَه       ختَمَ القاري السورةَ  «شود  زمانی که گفته می    درهم اي نقََّـ   از هـم جـدا     ،» و طبَع الِّـ
  )3/22مصطفوي،  (.هستند

باشـند،    میگروه  از واژگانی هستند که هم     ختم و طبع در قرآن     شاید بتوان گفت  
ختم و طبع هـر دو بـه معنـاي    . معنایی نسبی هستند بدین صورت که داراي یک هم  

  . مهر زدن هستند، البته طبع مهر زدنی است که اثرش ثبات بیشتري دارد
 و انـد و بـا پیـروي از هـوا       دیده گرفته  خود را نا   رسد کسانی که عقل   به نظر می  

قـرآن  آیـات   . ، مختـوم القلـب هـستند      نهندهوس، دیگر اعمال خود را بر آن بنا می        
بیانگر آن است که خداوند در مورد کافرانی که کفرشان به بـالاترین مرتبـه رسـیده             

هایـشان  دهد و از ختم بر قلب    از یکسان بودن انذار و عدم انذارشان خبر می         ،است
امـا آن هنگـام کـه       . ن به عقـل اسـت     ختم در قلب، پاسخ منفی داد     . گویدسخن می 
فران و تجاوزکاران را دعـوت بـه آیـات حقّـه     ا فرستادگان خداوند این ک    رسولان و 

رد کـردن نـداي    یعنی بعـد از  شود،پذیرند، طبع بر قلب زده می    یکنند و آنان نم   می
شـود  اي مـی  سکهنهد و قلب همچونیگر بر قلب میاي د پردهعقل، رد دعوت انبیا 

شود و سـپس منجمـد     م می همان گونه که فلز با ذوب شدن نر       . خوردکه ضرب می  
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 عنـاد و  ،گیرد، کسی کـه بـر جحـد    نقش و شکل دیگري را به خود نمی    گردد و می
اي از فساد فطـرت و      گیرد که به درجه   اي شکل می   قلبش به گونه   ،تقلید اصرار کند  

  .آوردها ایمان نمیرسد که به نشانهسستی به کارگیري عقل می
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